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 درآمد
 سابقة تفكر غيبت در انديشة اماميه

انشعاب و تفرق در جامعة شيعه بعد از وفات هر امام به دلايل مختلف، امـري متـداول                  
بـه  . شد تا شـناخت امـام دشـوار شـود          مي  گاه شدت فشارهاي سياسي موجب     1بوده  است  

عنوان مثال، شيخ صدوق در مقايسة ترديد شيعيان در وفات امـام كـاظم عليـه السـلام بـا          
 :نويسداخبار دال بر وفات امام حسن عسكري عليه السلام مي

هـي أوضـح و أشـهر و        ) يعني الامام الحسن العسـكري    (الاخبار التي وردت في موته      «
لتي وردت في موت أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السـلام، لأن أبـا      أكثر من الأخبار ا   

الحسن عليه السلام مات في يد الأعداء و مات ابو محمد الحسن بن علي عليهمـا السـلام                  
 2»لخبر به مسنداً في هذا الكتاب افي داره علي فراشه و جري في أمره ما قد أوردت

 واقفه بعد از رحلت امـام موسـي كـاظم           هاي مهم جامعة اماميه، حركت    يكي از انشعاب  
به دليل آن كه اين حركت حاميـان فراوانـي در ميـان             . است) ه183شهادت  (عليه  السلام    

 .علماء اماميه داشت و آنها نخستين آثار مستقل در باب غيبت را تدوين كردند
ايـن  پيش از   با اين كه در منابع، انديشه توقف بر يك امام و انكار وصايت جانشين وي                

 نسبت داده شده  است، اما جريان واقفه به دليل ديرپايي            هاي شيعه به ديگر فرقه  زمان نيز   
 .گرددهاي مشابه متمايز ميو تكاپوي فكري در جهت تثبيت انديشه خود، از ديگر حركت

نخسـت،  : شـود ود دربارة پيدايش واقفـه بـه سـه دسـته تقسـيم مـي              هاي موج گزارش
انـد؛ دوم،    است كه در ذكر فِرقَ اماميه به واقفه اشـاره كـرده            اطلاعات ملل و نحل نويسان    

هاي رجالي اماميه كه در بيان وثاقت يا عدم وثاقت رجال امامي و اصـحاب ائمـه بـه                   كتاب
اند؛ سوم، فصلي است در كتـاب       هاي آنها پرداخته  واقفي بودن افراد و برخي از آراء و نظريه        

اي واقفي بـا عنـوان      ها كه از رساله    رد كلام واقفي   ، در )ه460: د(الغيبه نوشتة شيخ طوسي     
  . الواقفه، مطالبي نقل كرده استةفي نصر

ترين ماخذ براي شـناخت واقفـه، همـان           هاي ملل و نحل نويسان، دقيق       سواي گزارش 
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به نـام ابومحمـد     واقفي   از عالمي     الواقفه ةهايي از كتاب في نصر      گونه كه اشاره شد، بخش    
 ـباشد كه شيخ طوسي در كتـاب ا         موسوي مي علي بن احمد علوي      چنـد  . آورده اسـت   ةلغيب

 :حديث زير اهميت خاصي دارند
السـلام    از شخصي به نام محمد بن عطاء به دو واسطه از امام صادق عليـه               ـ موسوي 1

اي سـعيد، امامـان دوازده      : روايت كرده كه ايشان خطاب به نخستين راوي حديث فرمودند         
بگذرند، خداوند بر هفتمي گشايش خواهد نمود و پنج تـن از مـا              نفرند، چون شش تن آنها      

 3.كند اهل بيت حكومت خواهند كرد و خورشيد از مغرب بر ششمين آنها طلوع مي
از رجال واقفي و مؤلف كتـاب الصـفه فـي           )  ه ـ217: د(ـ موسوي از عبداالله بن جلبه       2

السلام    وي به امام صادق عليه     از حازم بن حبيب نقل كرده كه        4الغيبه علي مذاهب الواقفه،   
آيا اجـازه   . داد و روزي نصيب كرد    ) مال( پدرم درگذشت و خداوند بر من نعمت         :گفته است 

اي : سپس بـه ابوحـازم گفتنـد      . بلي: دهي كه با اين پول به حج بروم؟ حضرت فرمودند           مي
و بگويد كه   به ت ) صاحب هذاالامر (ازم هر كسي كه نزد تو آيد و درباره صاحب اين امر             ابوح

 5 .وي را غسل داده و دفن نموده و بر وي خاك ريخته است، سخن او را باور نكن
از امام صـادق    ) واقفه(دو روايت زير كه موسوي از قول چند تن از شيوخ اصحاب خود              (
 .ترند السلام روايت كرده، مهم عليه

دو غيبت كوتـاه  ابوالحسن را دو غيبت است، يكي از اين      : ـ در اين احاديث آمده است     3
طولاني بودن غيبت تا آن حد خواهد بود كه كسي بـه نـزد شـما                . و ديگري طولاني است   

ايـن  . انـد   اند و وي را دفن كرده       كند او درگذشته و بر ايشان نمازخوانده        آيد كه گمان مي     مي
ميرد، مگر وصي را به جانشيني خود منصوب كنـد            يوصي و امام نم   . گو است   شخص دروغ 

 6 .تنها وصي ديگري خواهد بودو وصي را 
السـلام روايـت كـرده كـه          موسوي به نقل از ابراهيم بن مستنير از امام صادق عليه          ـ  4

تر خواهد    اند، براي صاحب اين امر دو غيبت است كه يكي از ديگري طولاني              ايشان فرموده 
ت و اين طولاني بودن تا بدان حد طول خواهد كشيد كه بعضـي بگوينـد او مـرده اس ـ      . بود



 
 
 
 
 

 
 
 

  هاي اماميهغيبت صغري و نخستين بحران
 

38

در اين حال جز عده قليلي از اصحاب او بر طـريقش بـاقي              . برخي بگويند كشته شده است    
اي كه امـور      نخواهند ماند و كسي بر محل وي و عاقبت كارش مطلع نخواهد شد، جز بنده              

 7 .دهد ايشان را انجام مي
 از آن جـا كـه     . دو روايت آخر از حيث آن كه به دو غيبت اشاره دارنـد، جالـب توجهنـد                

از قول موسوي   )  ه ـ204شهادت  (السلام    طوسي تنها روايتي در عدم امامت  امام رضا عليه         
 .زمان نگارش تقريبي اثر وي قبل از اين سال باشد] احتمالاً[، 8نقل كرده است

السلام و ائمه بعد از ايشان، بـه مـرور زمـان            اصرار واقفه در عدم پذيرش امام رضا عليه       
 :اند  كه اشعري و نوبختي هر دو نقل كردهجالب توجه است. تعديل شد

يعني امام موسـي كـاظم      (ممن ذكرانه حي    ) يعني گروهي از واقفه   (و قد قال بعضهم     «
 و لكنهم خلفاؤه واحداً بعـد       ئمة، ان الرضا و من قام بعد من ولده الرضا ليسوا با           )السلام  عليه

 لهم و الانتهـاء الـي       عة الطا واحد الي اوان خروجه و ان علي الناس القبول منهم  والسمع و            
 9.» قد استخلفهم و امره امرهم لانه

محدث مشـهور، حميـد بـن       . جريان واقفه حداقل تا اوايل قرن چهارم دوام آورده است         
 دوران امامـت امـام رضـا تـا         10 .از آخرين فقهاء واقفي شناخته شده است      )  ه ـ310: د(زياد  

 ميان جريان واقفه بـا گروهـي از اماميـه     نزاعامام حسن عسكري ـ عليهما السلام ـ دوره   
آن گونـه كـه   . السـلام اعتقـاد داشـتند    است كه به توالي ائمه بعد از امام موسي كاظم عليه      

توان از كشاكش  ميـان ايـن دو جريـان در جلـب                جعفربن حرب معتزلي نگاشته است، مي     
 پديـد آمـده     ، سه گروه  ) ه ـ236: د(جعفر بن حرب    . اماميان متحير و سرگردان سخن گفت     

 :نويسد السلام را معرفي كرده و در خصوص گروه سوم مي بعد از وفات امام كاظم عليه
و مضواعلي الشك حيناً ثـم  . شكت في أمره و قالت لا ندري أحي هوأم ميت؟           قةو فر «

فقالوا بامامته و قطعوا علي موت ابيه و صارت بقيتهم  الي           . مال أكثرهم الي علي بن موسي     
 11 .»...وسيالوقف علي م
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 نخستين بحران؛ جعفر و ادعاي امامت
السلام در سامرا درگذشـت،        هـ ، امام حسن عسكري عليه      260الاول سال     هشتم ربيع   

ملل و نحل نويسان شـيعه و  . در حالي كه فرزندي شناخته شده از ايشان مشاهده نشده بود 
 :اند زيدي در اين باره چنين نوشته

الحسـن  (توفي «؛ 12» يعرف له ولد ظاهرر له خلف و لم  ولم ي ) الحسن عسكري (توفي  «
بـه  )  ه ـ494متوفي  ( و حاكم جشمي     13»و لم  ير له اثر و لم يعرف له ولد ظاهر           ) العسكري

 :نويسد مي)  هـ304ي متوف(نقل از ناصر اطروش 
 طفـلاً و لا  فأغرب و أعجب، لان صاحبهم لم يشـاهد مولـداً و لا           القطعيه  و ما يدعيه    «

ي و لا خلف له و قسمت تركته بـين   صحت أن الحسن توف   ية كهلاً علي أن الروا    ناشياً و لا  
 14.»أخيه جعفر و أخته، هكذا ذكر الناصر في كتابه و كان لقي الحسن و صحبه

شد، فرقـه      شيعه، همانند ديگر مواقع كه با رحلت امامي، دچار تفرقه و تشتت مي             ةجامع
ر آن بود كـه بعـد از رحلـت امامـان پيشـين،              تنها تفاوت وضع حاضر با گذشته د      . فرقه شد 

در حالي كه اينـك     . بل امام پيشين داشت   امامي ظاهر و فرزند امام قبل، ادعاي امامت از قِ         
بـرعكس، جعفـر بـرادر امـام حسـن عسـكري            . رو نبـود     شيعه با چنين امـري روبـه       ةجامع
 شـيعه قـرار     ة ادعاي او مورد پذيرش بخش اعظم جامع ـ       15 .السلام ادعاي امامت نمود     عليه

نيـز  امـر    دليـل ايـن      16 .هايي، چون فطحيه امامت او را قبول كردنـد          از جمله گروه  . گرفت
السلام بدون فرزندي كه براي اكثر مـردم شـناخته            مشخص بود؛ امام حسن عسكري عليه     

شده باشد، جامعه را ترك كرده بود و تلقي اماميه نيز اين بود كه امام حقيقي بايد جانشـين                   
. هاي اطمينان از صحت ادعاي امامت بوده اسـت          شد و اين روش، خود يكي از راه       داشته با 

آغاز مدعي نبودند كه حضـرت فرزنـدي        از طرفي بزرگان و اصحاب نزديك حضرت نيز در          
جـويي فرزنـد       از پـي   ، منصـرف كـردن خليفـه      توقيعـات دليل اين امر نيز در يكي از        . دارند

  17 .حضرت بيان شده است
، ابوعمروعثمان بن سعيد عمري با اعلام آن كه نائـب و سـفير امـام                در چنين وضعيتي  
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وي از سـن يـازده     . است، توانست توجه بخشي از جامعة شيعه را به سوي خود جلـب كنـد              
اي در نـزد ايشـان    السلام در آمده بود و فرد محترم و ثقـه           سالگي به خدمت امام جواد عليه     

السلام مشـغول     مام هادي و عسكري عليهما     چنين به خدمت در نزد ا       وي هم  18 .بوده است 
 .بوده است
هـاي نـواب،      ترين منبع براي پژوهش وضعيت جامعة شيعه در اين برهه و فعاليـت              مهم
، گفتـة ابوسـهل     توقيعـات دربارة  ترين گزارش     قديمي. هاي معروف به توقيعات است      نوشته

 در اين رساله ذكر شـده،       با توجه به شواهدي كه    .  است ةمنوبختي در كتاب التنبيه في الاما     
 19 . استه 288زمان تاليف آن حدود 

 :نويسد نوبختي دربارة توقيعات مي
و ديگر آنكه حسن بن علي كه بر وي سلام باد، گروهي را از پس خـود نهـاده اسـت           «

هـا و     اند، كساني كه از وي مسائل حلال و حرام را روايـت كـرده و نامـه                  كه از جمله ثقات   
نويسـند و     آنان جواباتي به سؤالات شـيعيان مـي       . رسانند  را به حضرت مي   اموالي از شيعيان    

چـون امـام   . باشند كه در ايام امام، عدالت آنها شـناخته شـده بـود    افرادي عادل و امين مي 
درگذشت بر آن اتفاق داشتند كه او را پسري است و همو امام است و به مردم دستور دادند                   

 و  20پنهـان دارنـد   ) غيـر شـيعيان   (ن امـر را از دشـمنانش        كه از نام وي سؤال نپرسيده و اي       
يافتن امام سعي بليغي نمـود و افـرادي را مـامور مراقبـت از               در  ) المعتمد علي االله  (سلطان  

 21.»كنيزان امام نمود تا از عدم حاملگي آنها مطمئن شود
اهميت توقيعات باعث شد تا عبداالله بن جعفـر حميـري بـه گـردآوري آنهـا در كتـابي                    

 ةلنعم ـالـدين و تمـام ا       اين كتاب به نحو مستقل باقي نمانده، ولي در كتاب كمـال           . ردازدبپ
، برخـي از    )ه 461: د(و كتاب الغيبه نوشـتة شـيخ طوسـي          ) ه 381: د(تاليف شيخ صدوق    

 .توقيعات به نقل از اين كتاب حميري نقل شده است
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 هاي نخستين سفير فعاليت
هـاي    دهد تـا از ماهيـت فعاليـت         مكان را به ما مي    تحليل محتواي برخي توقيعات اين ا     

بـراي  . اند، بشناسيم   نواب مطلع شده و تمهيداتي كه آنها در تثبيت عقايد اماميه به كار برده             
اند، با    اين منظور چند توقيع را كه در بردارندة مطالبي مهم دربارة جامعة اماميه در اين دوره               

 .كنيم توجه به روند تاريخي صدورشان بررسي مي
هايي كه در پذيرش ادعاي عثمان بـن سـعيد در سـفارت امـام غائـب                   به رغم مخالفت  

بعـد از  : د(عبـداالله بـن جعفـر حميـري     . ثبيـت شـد   صورت گرفت، به زودي موقعيت وي ت      
به قصد حج بيرون    ) ع(در سالي بعد از وفات امام حسن عسكري       «: ، نقل كرده است   )ه293
 چون به نزد وي رفـتم، ابـاعمرو عثمـان           .حاق قمي رفتم  در بغداد به نزد احمد بن اس      . رفتم

 نمود تا از عمري بپرسم كه آيا امام         احمد بن اسحاق مرا تحريض    . بن سعيد را نزدش يافتم    
عقيدة وي بر آن است كـه  : را ديده است؟ حميري قبل از بيان پرسش خود به عمري گفت  

يامت كه زمين بـدون حجـت       زمين بدون حجت و امام نخواهد بود، جز چهل روز قبل از ق            
احمد بن اسحاق نيز از امام حسن  و امام هادي كه خداي بر آنان رحمت كناد،                 . خواهد بود 

اينـك مـن   . شما را فردي ثقه و امين كه معالم خود را از وي بگيريم، وصـف كـرده اسـت              
ايد؟ عمـري در پاسـخ ديـدار خـود بـا       خواهم پرسشي از شما بپرسم، آيا حضرت را ديده         مي
:  عمري پاسخ داد   حميري از ابوعمر و پرسيد كه نام حضرت چيست؟        . ضرت را تاييد نمود   ح

 22.»ايد شما از اينكه نام ايشان را بپرسيد، نهي شده
. دهـد   منـدي در اختيـار مـا قـرار مـي            هاي ارزش   هاي عمري، نكته    ادامة خبر از فعاليت   

 :گويد هاي خود مي عمري با اشاره به فعاليت
ايـن  ) ه 256 – 279: حـك (را نزد سلطان مقصود المعتمد علـي االله         ما مسالة غيبت    «

در گذشـته اسـت و او را        ) السلام  امام حسن عسكري عليه   (ايم كه ابا محمد       گونه جلوه داده  
خليفه سپس ميراث امام را تقسيم كرد و آن كسي كه حق وي نيسـت، آن                . فرزندي نيست 

 پنهان داشتن نـام وي بـراي آن بـود كـه             )مقصود جعفر برادر امام است    . (را دريافت داشت  
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 23.»ديگر به دنبال او نگردند
دومين حركت عمري در تثبيت وضعيت جديـد، عـلاوه بـر منـع نـام بـردن حضـرت،                    
مخالفت با تعيين زمان خاصي براي ظهور بود؛ او افرادي كـه زمـان خاصـي بـراي ظهـور                    

 .گو معرفي كرد حضرت تعيين كردند، دروغ
هـاي شـيعه در تثبيـت         توان دريافت، نقش جايگاه خاندان       خبر مي  مطلبي كه از اين دو    
 احمـد بـن   24 .خاندان اشعري نقش و نفوذ مهمـي در قـم داشـتند       . مسئلة غيبت بوده است   

اشـعري قمـي، بـزرگ قميـان       اسحاق مورد اشاره در خبر ابوعلي احمد بن اسحاق بن سعد            
ي امــام حســن عســكروي از راويــان حــديث امــام جــواد، امــام هــادي و خاصــه . اســت
 25 .السلام بوده است عليهم

هاي عثمان بن سعيد دربـارة نقـش وي در رفـع ترديـد گروهـي از       خبر ديگر از فعاليت  
 26علي بن محمد علان كليني در بغداد به نقل از ابوعمر و عثمان بـن سـعيد       . شيعيان است 

 :بيان داشته است
ود فرزندي براي حضـرت نـزاع       انم قزويني و گروهي از شيعيان در مورد وج        غابن ابي   «
ابن ابي غانم ادعا داشت كه ابا محمـد درگذشـته اسـت و فرزنـدي از خـود برجـا                     . داشتند

گويـا ابـن ابـي غـانم را فـردي           (شيعيان براي جويا شدن از حقيقت مطلب        . نگذاشته است 
 ابـي   اي ادعاي ابـن     در پاسخ آنها در نوشته    . به ناحية مقدسه نامه نوشتند    ) دانستند  معتبر مي 

در اين نقل شـيعيان را از       . غانم رد شده وجود فرزندي براي حضرت مورد تاكيد قرار گرفت          
حيرت و پريشاني برحذر داشته و در اثبات وجود حضرت به احاديث مروي از ائمـة پيشـين                  

 تاكيد شده است كه بعد از درگذشت هر امـامي امـام ديگـري                چنين  هم. استناد شده است  
 27.»و منكر حضرت، كافر معرفي شده است)  نجم طلع نجماذا أفل(خواهد بود 

توانيم از توجـه بـه زمـان درگذشـت نخسـتين سـفير        تاريخ رخ دادن اين حوادث را مي   
توان براسـاس     در منابع از زمان وفات وي سخني گفته نشده است، با اين حال مي             . دريابيم

نشـيني وي مـورد انكـار       زمان جانشيني فرزند عمري؛ يعني محمد بن عثمان كه ادعاي جا          
 در  ـه ـ267احمـد بـن هـلال در سـال          . هلال ابن احمد عبرتايي قرار گرفت، قضاوت كرد       
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 . اشاره داردـه267 بر اين اساس حوادث مورد بحث به پيش از سال 28 .گذشته است
جعفـر  . ترين چالش عصـر عمـري بـوده اسـت           هاي جعفر با ادعاي شيعه، مهم       مخالفت

اهميت همراهي بزرگـان جامعـة اماميـه بـراي          . ود همراه كرده بود   برخي از شيعيان را با خ     
پذيرش ادعاهايش ـ كه خود شاهد ديگري بر نقش و اهميت آنان در تثبيت عقايـد اماميـه    

 ـ جعفر را واداشت تا به احمد بن اسحاق اشعري، بـزرگ قميـان كـه در آن زمـان در      است
و اش بر علم ديـن تاكيـد          ن نامه بر احاطه    جعفر در اي   29 .اي بنگارد   بغداد اقامت داشت، نامه   

دانـد و بنـابراين       اعلام كرد كه آن چه شيعه دربارة علم امام و شرايط آن بايـد بدانـد، مـي                 
احمد بن اسـحاق نامـه را بـه نـزد عمـري             .پيروي از وي، به عنوان امام بر حق، لازم است         
 .فرستاد تا در اين خصوص پاسخ لازم را بدهد

وجـود  اي  الاطاعـه عاي جعفر، نخست ادعاي او كـه امـام واجـب            عمري در پاسخ به اد    
 :هاي خود را اين گونه بيان كرد ندارد، رد و استدلال

خداوند، خلق را بيهوده نيافريده است؛ بعثت پيامبران براي آشنا كردن آنها با خداونـد               .1
 آنها بـر خلـق   هايي داشته است تا با هر كدام از انبياء نيز معجزه. و دستورات وي بوده است 

 .احتجاج كند
را به عنوان خاتم الانبيـاء مبعـوث نمـود و چـون او درگذشـت،                ) ص(خداوند، محمد . 2

سپس امر امامـت    .  برعهدة  برادر، پسر عمو و وارثش، علي بن ابي طالب، قرار داد             امامت را 
 ).ثم الي الاوصياء من ولده واحداً واحداً. (در فرزندان او باقي ماند

خداونـد آنهـا را طـاهر       . مامـان در عصـمت آنهـا و دوري از گناهـان اسـت             ويژگي ا . 3
اگر چنين نبود،   . گردانيده و از گناه به دور داشته و آنها را خزائن علم خويش قرار داده است               

و حـق از باطـل   ) كـرد   و امر امامت معني پيدا نمي     (مردمان در شان و مقام يك سان بودند         
 .شد شناخته نمي

، )جعفـر  (ادعا كـرده اسـت    ) المبطل المفتري  ( گوغوگراي در   ه اين باطل   اما آن چه ك    .4
آيا به تفقه در دين خدا كه به خدا سـوگند  .  ادعايش را اثبات كند،خواهد دانم به چه مي   نمي

خدا شاهد است كـه     . آيا تقوي دارد كه دليلي بر امامتش باشد       . شناسد  حلال را از حرام نمي    
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 نماز واجب را تـرك كـرده و شـراب خـوردن وي نيـز امـر           چهل روز وي براي تعليم سحر     
 30 .مشهوري است

نماز و حدود   ام مطمئن شوي به نزد وي رفته و از احكام             براي آن كه از آن چه گفته      . 5
 .آن از وي سؤال كن تا ناتواني و ناداني وي برايت اثبات گردد

هماالسـلام در دو بـرادر    بدان كه خداوند امر امامت را، بعد از امام حسن و حسين علي            . 6
 31.دهد قرار نمي

دهـد برخـي بزرگـان شـيعه،      نخست آن كه نشان مي . اين خبر از چند جنبه، مهم است      
هـا بـا    ايـن ابهـام  . انـد  هايي داشـته  چون احمد بن اسحاق اشعري دربارة ادعاي جعفر ترديد  

ز بـراي   پرسش از مسائل فقهي از جعفر رفع شده بود؛ روشي كه در زمـان ديگـر ائمـه ني ـ                  
هم چنين خبر، عقيدة عدم رسيدن امامت بـه دو          . آگاهي از ادعاي امامتشان انجام شده بود      

هاي جعفـر   پذيرش اين نظر در جامعة شيعه نقش مهمي در رد ديدگاه     . كند  برادر را بيان مي   
 .داشته است

 
 هاي دومين سفير فعاليت

دار سـفارت و      ان، عهده با درگذشت عثمان بن سعيد، فرزند وي، ابوجعفر محمد بن عثم          
نخستين مشكل وي، مواجهه با كساني بود كـه سـفارت پـدرش را              . امور ناحية مقدسه شد   

ترين اين افـراد، احمـد بـن       مهم. قبول داشتند، اما از پذيرش سفارت وي امتناع كرده بودند         
ها باعث شد تا مطالبي بر ضد عبرتايي جعل و ادعـا              اين دشمني . هلال عبرتايي بوده است   
، فردي خطاكار و مطرود حضرت بـوده        )ع( امام حسن عسكري     نشود كه وي حتي در زما     

با اين حال، زهد و عبادت وي در نزد گروهي از شيعيان منطقةوي باعـث گرديـد تـا       . است
ظاهراً اين مشكل بـه       ـه267با مرگ عبرتايي در سال      . اين مطالب مورد توجه قرار نگيرد     

كران سفارت ابـوجعفر در ملاقـاتي كـه بـا امـام صـورت               برخي ديگر از من   . زودي حل شد  
 32 .گرفت، از راي خود برگشته و ابوجعفر را تاييد كردند

هاي   تري دربارة فعاليت    هاي مهم   يكي از توقيعات زمان ابوجعفر عمري، دربردارندة نكته       
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ن از اوضاع اماميه در اي ـ    مندي،    هاي ارزش    و تحليل كامل آن، جنبه     ،وي در اين برهه است    
به منظور ارائه تحليلي از مـتن ايـن توقيـع، نكـات مهـم آن را بـه                   . كند  زمان را روشن مي   

 .كنيم گذاري شده، ذكر مي صورت شماره
. هاي فردي به نام اسحاق بـن يعقـوب صـادر شـده اسـت            اين توقيع در پاسخ به سؤال     

هاي وي   دربارةاسحاق بن يعقوب اطلاع چنداني در دسترس نيست، ولي با توجه به پرسش            
 .توان احتمال داد كه وي از افراد مرتبط با آنها بوده است از برخي وكلا مي

اي كه خداوند تو را هدايت كرده و بـا دليـل، بـر تـو نادرسـتي                    ـ اما از آن چه پرسيده     1
. كه بين خدا و كسي از بندگانش خويشي نيسـت         ادعاي منكران ما ثابت گشته است، بدان        

 .من نيست و طريقش چون پسر نوح استهر كس مرا انكار كند، از 
ـ اما امر عموي من جعفر و فرزندش، هم چون برادران يوسف است كه بر پيامبر ما و                  2

 33 .اهل بيتش و او سلام و درود باد
 .حرام است، اما خوردن شلماب اشكالي نداردفقاع ـ 3
 .حلال نماييمگيريم، تنها براي آن است كه مالتان را   اما آن چه از اموال شما مي-4

آن چه كه خدا به ما      . تواند از دادن آن خودداري كند       پسندد، مي   هر كس كه اين را نمي     
 .داده، بهتر از آن چيزي است كه به شما داده شده است

كننـد،    ـ زمان ظهور فرج به دست خداوند است و آنان كه زماني براي آن معـين مـي                 5
 .دروغ گويند

نزد راويان حديث ما برويد كه آنان حجت من بر شما و            ـ اما در مسائل پيش آمده، به        6
 .من حجت خدا بر ايشان هستم

ـ محمد بن عثمان بن سعيد عمري ـ كه خداي از وي و از پـدرش كـه پـيش از وي     7
 )كتابه كتابي. (بود، خشنود باد ـ ثقه است و نوشتة من است) سفير ما(

اهـد كـرد و ترديـد وي از بـين           ـ خداوند محمد بن علي مهزيار اهوازي را هدايت خو         8
 .خواهد رفت

پـولي  . پذيريم كه از دسترنج حلال به دست آمده باشـد           ـ ما تنها آن اموال شما را مي       9
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 .كه از فروش كنيزان آوازه خوان به دست آمده باشد، حرام است
 .ـ محمد بن شاذان بن نعيم از شيعيان ماست10
با آنها بـه مجالسـت منشـين        . عونندـ ابوالخطاب محمد بن ابي زينب و اصحابش مل        11

 .كه من و پدرانم از ايشان بيزاريم
كنند، آتـش     ـ اما طمع كاران به اموال ما كه آن را حلال دانسته و آن را مصرف مي                12

 .خورند مي
ـ خمس براي شيعيان ما حلال است و دادن آن براي طهـارت مولدشـان ضـروري                 13
 .است

اند دربارة آن چه كه بـراي         در دين خدا شك كرده    ـ اما ترديد و پشيماني كساني كه        14
گيري هداياي خود را دارند، اموالشان را پـس بـده،             ، به آنهايي كه تمناي پس     اند  فرستادهما  

 .ما را به هداياي افراد مردد نيازي نيست
مپرسيد از آن چه    « : فرمايد   مي ـ اما در خصوص علت غيبت، همان گونه كه خداوند         15

كسي از پدران من نبود، جز آن كه بيعت يكي          . »د، شما را خوش نخواهد آمد     بداني] اگر[كه  
گردنش بود، اما من در حالي ظهور خواهم كرد كه بيعت كسي بـر              هاي زمان بر      از طاغوت 
 .من نيست

من امـان مردمـان     . ـ اما غيبت من، هم چون پنهان شدن خورشيد در پس ابر است            16
نپرسيد و خـويش    در اين باره سؤال     . باشند  آسمان مي  نهستم، همان گونه كه ستارگان اما     

. بيش از توجه به اين مسائل دعا كرده و ظهور ما را از خدا بخواهيـد               . را به سختي ميفكنيد   
 34.»كند سلام بر تو باد اي اسحاق بن يعقوب و هر كس كه از راه حق پيروي مي

ن ابوالخطـاب در    نخست آن كه مؤيد حضور طرفـدارا      . اين خبر از چند جهت مهم است      
نهي از مجالست با آنها حاكي از حضـور آنهـا در شـهرهاي شـيعه، خاصـه                  . اين دوره است  

تـوانيم بـه ارتبـاط         الكبري مي  ةيهايي چاپ نشده از كتاب الهدا       براساس بخش . كوفه است 
كـت  دانيم كـه بعـد از حر        اين را مي  . پيروان ابوالخطاب و محمد بن نصير نميري پي ببريم        
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 ايـن مسـئله بـه نگـارش آثـاري منتهـي       35 .، وي طرفداراني به دست آورده بود      ابوالخطاب
ابواسـحاق  . اي در رد وي آثاري به رشتة تحرير در آوردند           گرديد؛ گروهي در تاييد او و عده      

السلام، كتـاب الـرد علـي        ابراهيم بن ابي حفص كاتب از اصحاب امام حسن عسكري عليه          
علي قـلاء سـواق و بـرادرش علـي،          احمد بن محمد بن     الغاليه و أبي الخطاب و اصحابه و        

 اين آثـار در اواخـر       36 .اند  كتاب ما روي في ابي الخطاب محمد بن ابي زينب را تاليف كرده            
لالـت بـر آن دارد كـه آثـاري در رد           هايشـان د    انـد و فحـواي عنـوان        قرن سوم تاليف شده   

 .اند ابوالخطاب بوده
ي الخطاب، نوشتة ابوجعفر محمد بـن عبـداالله         هاي مقتل أبي الخطاب و مناقب أب        كتاب

نجاشـي ضـمن معرفـي      . بن مهران كرخي، در دفاع از آراء ابوالخطاب اهميت زيادي دارند          
 :وي گفته است

، فردي غالي، كذاب، فاسـد المـذهب و حـديث           )ابناء الاعاجم (وي از فرزندان ايرانيان     «
ب الممدوحين و المذمومين، كتـاب      از آثار وي كتا   . بوده كه به اين امور شهرت داشته است       

، كتاب القباب،   ةمقتل أبي الخطاب، كتاب مناقب أبي الخطاب، كتاب الملاحم، كتاب التبصر          
از اين آثار كتاب النوادر وي به حق نزديك است و ديگر كتب             . النوادر قابل ذكر است   كتاب  

اي وي را   ه ـ  نجاشي سپس سلسله روايت خود در نقل كتاب       . »وي مشحون از تخليط است    
 37 .راوي آثـار وي اسـت     ) ـه280 يا   274: د(احمد بن محمد بن خالد برقي       . ياد كرده است  

 الكبري، از ايـن  آثـار     ية، فرد برجستة نصيري در كتاب الهدا      )ـه358: د(حسين بن حمدان    
 38 .هايي از آنها نقل كرده است استفاده كرده و روايت

در پاسخ بـه ايـن      . باشند» نصيريه«ن عبارت،   ظاهراً مقصود از پيروان ابوالخطاب، در اي      
به، حمايت محمد بـن موسـي       سؤال كه چرا از اشارة صريح به نصيريه خودداري شده، بايد            

بن فرات از وي اشاره كرد كه به نوشتةشـيخ طوسـي از حاميـان محمـد بـن نصـير بـوده                       
ختـه و   هـا پردا     در جايي ديگر، حسين بن حمـدان بـه تشـريح بيشـتر ايـن ارتبـاط                 39.است
 :نويسد مي
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قال الحسين بن حمدان انما ذكرنا هذا في اخبار ابي الخطاب محمـد بـن ابـي زينـب                 «
الكابلي و ابوشعيب محمد بن نصير لما ظهر من اللعن لهما و الا  فضائل القوم اكثر من أن                   

و يعلم و يدري من لم يدر و بـاالله التوفيـق              هما ليعلم من لم     تخفي و لذا روينا هذا من اخبار      
السـلام قـد انكـر مـا          كأني بالناظر المقصر الذي لايحمل قلبه حمل علم آل محمد علـيهم           

عـن  ) ص( و ابوابهم مما القوه اليهم و عرضوهم اياه مما عرفـه الرسـول             ةئماالله به الا    فضل
 40 .»...جبرئيل عن االله تعالي 

. دهد   مي  نيز نشان  ـه280اين توقيع هم چنين وضعيت برخي از وكلا را در حدود سال             
محمد بن علي بن مهزيار، فرزند علي بن ابراهيم بن مهزيار، همانند پدر خود دچـار ترديـد                  

 .شده بود
 با آن كه وثاقـت خبـر اخيـر بـه          41 .شك و حيرت پدرش تنها با ديدن حضرت رفع شد         
دهد كه شدت بحران، برخـي را بـه           دليل برخي مطالب آن محل ترديد است، اما نشان مي         

هاي فراوان، موجب سرگشتگي و ترديـد پيـروان شـده و              ابهام. ار كرده بود  جعل حديث واد  
به همين دليـل،    . گونه كه در اين توقيع ذكر شده راه خود را جدا كردند             اي از آنها همان     عده

 42 .توانست اين مشكلات را حل كند اين اخبار مي
 

 متكلمان امامي و دفاع از انديشة غيبت
فاع كلامي از مسـئلة غيبـت و وضـعيت جامعـة اماميـه،              با آغاز عصر غيبت، ضرورت د     

هاي   متكلمان اماميه را به نگارش آثاري در تبيين علت غيبت و رد آراء معتقدان ديگر گروه               
در اين ميان خاندان بنونوبخت شهرت فراواني دارند از افراد ايـن خانـدان              . امامي ملزم كرد  

 ابوسهل اسماعيل بن اسحاق بن ابـي سـهل          توان به   اند، مي   كه آثاري از خود به جا گذاشته      
و ابومحمد حسن بن موسي نـوبختي اشـاره         ) ه 311 در بغداد و متوفي      237 متولد(نوبختي  

هاي كلامـي دربـارة مسـئله غيبـت بـاقي              به دليل آن كه از ابوسهل، آراء و انديشه         43 .كرد
م نامـدار شـيعه در      سپس از مـتكل   . كنيم  مانده، بحث از خاندان بنونوبخت را با وي آغاز مي         
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هاي وي در تبيين انديشه امامت و غيبت بحـث خـواهيم              اين برهه؛ يعني ابن قبه و تلاش      
دليل اين امر، استناد شيخ صـدوق       . هاي اين دو، مقبول جامعة اماميه بوده است         نظريه. كرد

هـم چنـين شـيوة    . هـاي آنـان اسـت    در مقام دفاع و تبيين انديشة غيبت به آراء و ديـدگاه        
 .هاي بعد بوده است مي آنها، روش كلي متكلمان شيعه در دورهكلا

 
 ابوسهل نوبختي

: د(ترين گزارش دربارة ابوسهل اسماعيل بن علي بن نوبخت، نوشتة ابـن نـديم                 قديمي
 :نويسد ابن نديم  ضمن معرفي متكلمان شيعه، درباره ابوسهل مي. است) ـه381

ن شيعه است و ابوالحسين ناشـي ادعـا         ابوسهل اسماعيل بن علي بن نوبخت از بزرگا       «
او مجلسـي   . ابوسهل فردي فاضل، عالم و مـتكلم بـود        . داشته كه ابوسهل استاد وي است     

او راي و نظري خاص دربارة قائم از        . يافتند  داشت كه گروهي از متكلمان در آن حضور مي        
 مـن   :گفـت   ابوسهل مـي  . و بدان نظر نداشته است    اداشت كه كسي جز     ) ص(خاندان محمد 

و بعـد از    . ، اما وي در دوران غيبت درگذشته اسـت        گويم كه امام محمد بن حسن است        مي
و اين امر جاري اسـت تـا زمـاني كـه            . وي در دوران غيبت فرزندش جانشين او شده است        

 .خداوند تصميم به آشكار نمودن امر غيبت كند
تبـه داشـت و     ابوجعفر محمد بن علي شلمغاني معروف به ابـن ابـي عزاقـر بـا وي مكا                

براي آن كه بتواند ابوسهل نوبختي را اقنـاع كنـد،           ] وي. [كرد  ابوسهل را به خود دعوت مي     
ابوسهل نيز به فرسـتادة وي گفـت كـه          . تواند امور خارق العاده انجام دهد       ادعا نمود كه مي   

فرستاده رفـت و ديگـر      . ريزش مو دارد و از شلمغاني خواست كه اين مشكل او را رفع كند             
 .»گشتبازن

نجاشـي در   . ترين شرح حـال از ابوسـهل اسـت          بعد از ابن نديم، گزارش نجاشي، كامل      
 :نويسد معرفي ابوسهل مي

اسماعيل بن علي بن اسحاق بن ابي سهل بن نوبخت، شيخ متكلمـين اصـحاب مـا و                  
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او در امر دنيا و ديـن،  جلالـت و مكانـت داشـت و ادارة وزارت بـه واسـطة                      . ديگران است 
 .گرديد ودن كار كتابت به دست وي اجرا ميدار ب عهده

ابوسهل نوبختي آثار فراواني تاليف كرده كه نجاشي فهرست كاملي از آنها ارائـه كـرده                
 در دورة ابوسهل، محدثان بزرگي ، چون سعد بن عبداالله اشعري، محمد بن حسن               44 .است

. اند   حضور داشته  صفار قمي، ابن همام، علي بن حسين بن بابويه و محمد بن يعقوب كليني             
اند، اما اين افراد رغبت    اين افراد با نگارش آثار حديثي سعي در دفاع از انديشة امامت داشته            

هـاي ضـد كلامـي نيـز          دادند و حتي برخي از آنها ديـدگاه         چنداني به علم كلام نشان نمي     
 .اند داشته

 كـلام بـوده     وضعيت جامعة قم كه محدثان ذكر شده به آن تعلق داشتند، دوري از علم             
 در مقابل، نگرش ديگري در تلقي مثبت از دانش كلام در جامعة شيعة كوفه وجود                45 .است
هشام مشـهورترين مـتكلم قـرن       . اين جريان از زمان هشام بن حكم آغاز شده بود         . داشت

با . هاي اين دوره، اقوال وي است      دوم جامعة اماميه بوده و اغلب آراء كلامي شيعه در كتاب          
دانيم كه آيـا خانـدان بنونوبخـت نـزد ايشـان تلمـذ                ، نمي    شاگرداني پرورش داده   آن كه او  

اند يا خير؟ هم چنين در منابع از ارتباط ميان نوبختيان با معتزله نيز نشـاني در دسـت                     كرده
 .نيست

 بين المنزلتين و وعيد نيز با       لةهمانندي كلام نوبختيان كه جز در مسئلة امامت، در منز         
نويسان معتزلـي، ابوسـهل و حسـن بـن موسـي               داشتند، باعث شد تا رجال     معتزله اختلاف 

 حسـنه بـودن روابـط       46 .نوبختي را از رجال خود دانسته و آنها را اهل عدل و توحيد بنامند             
در فهرسـت آثـار     . هاي ابوسهل با آنهـا دريافـت        توان از مجالست    نوبختيان با معتزله را مي    

ثري با عنوان مجالسه مع ابي علي الجبائي بالاهواز ذكر          ابوسهل كه قبلاً به آن اشاره شد، ا       
 معتزلـه بصـره در ايـن قـرن          ترين چهـرة    مهم) ـه303حدود  : د(ابوعلي جبائي   . شده است 

و قاضي عبدالجبار ضمن معرفي رجال طبقة هشتم معتزله به ابوعلي اشـاره كـرده و ا   . است
 47 .فضل آنها دانسته استارا 
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قاضي . ها اماميه را دعوت به اتحاد كرده است         از اين مجالست  ظاهراً ابوعلي جبائي بعد     
 :نويسد عبدالجبار در اين خصوص مي

قد وافقونا في   :  بالعسكر و قال   ةلشيع و ا  ةلو بلغني ان اباعلي هم بان يجمع بين المعتز        «
ده محمد بـن     فص ة فاجتمعوا حتي تكونوا يدا واحد     ةمالتوحيد و العدل و انما خلافنا في الاما       

 48.»ر الصيمريعم
 

 انديشة كلامي ابوسهل
هـاي ابوسـهل را در اختيـار داشـته،            كـه كتـاب   ) ـه ـ 436: د(بنابر نوشتة سيد مرتضي     

هاي عقلـي بـه بحـث پرداختـه           ابوسهل در وجوب امامت و اوصاف امام از طريق استدلال         
ي سـيد مرتض ـ  . در تاييد اين ادله، ابوسهل به مضامين نقلي نيز اسـتناد كـرده اسـت              . است
افزايد كه ابوسهل در مسائل مربـوط بـه امامـت، بـه همـان طريقـي كـه پـيش از وي                    مي

اند، به بحث پرداخته، گرچه به دلايل ديگـري           ابوعيسي وراق و ابن ريوندي استدلال كرده      
 :اصل عبارت سيد مرتضي چنين است. نيز اشاره كرده است

، و لـيس كـم      ةلاً في الأد  ليس كل من استدل علي شيء بالسمع استظهاراً و تصرف         ... «
) النوبختي( العقل عليه، و هذه كتب أبي محمد     لةمن استدل علي شيء بالسمع فقد نفي دلا       

جميـع مـا    ة   تشهد بما ذكرناه، و تتضمن نصر      مةرحمها االله في الاما   ) النوبختي(و أبي سهل    
 ـ    ،مةذكره أبوعيسي الوراق و ابن الراوندي في كتبهما في الاما          ي أكثـر مـا     بل قد اعتمدا عل

 49.» تلك الطرق بعينهامة اصول الاماة و سلكا في نصرلة الأد منذكراه
هاي ابوعيسي وراق و ابن ريوندي دربـاب          در مسائل كلامي آن روز جامعة شيعه، كتاب       

 مـة سعيد امير ارجمند در بيان علت نگارش كتاب الامـا         . امامت اهميت فراواني داشته است    
هل نوبختي سهم بسيار مهمي در حـل بحـران امامـت در             ابوس«: ابن ريوندي، نوشته است   
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مهـم  كلام معتزلـي جريـان و گـرايش         . مدتي طولاني خاصه در سطح فكري داشته است       
ميانه و عنصر قدرتمندي در فرهنگ قرن سوم و چهارم بغـداد بـوده              عقلي در اسلام قرون     

يكـي از   با وجودي كه هيچ شاهدي در دست نيست كـه ابوسـهل نـوبختي در نـزد                  . است
ها آشنا بـوده و در سـر سـوداي            مكاتب اعتزالي شاگردي كرده باشد، او با نظرات اين گروه         

مجهز نمودن تشيع امامي به اين ابزار پيشرفتة عقلي را داشته است تـا بتوانـد بـر ضـد دو                     
گروه غلات و شيعيان انقلابي قرمطي ـ اسماعيلي مقاومت كرده و با جريـان اهـل سـنت     

 نتيجه اين محتمل است كه او به عنوان رهبر جامعة امامي در بغداد، فردي               در. رقابت كنند 
فردي كه در گذشته معتزلي و غير امامي و آشـنا بـا كـلام بـوده     بوده كه از ابن ريوندي ـ  

با وي در مسائل ديگر درگير بوده، خواسته باشد كه كتابي           است، و ابوسهل در مقام مجادله       
 50.»ة امامت با نقطه نظرات امامي بنگاردبا دريافت سي دينار در مسئل

تـوان    هاي مخالفـان اماميـه مـي        ، تاليف ابن ريوندي، آن گونه كه از گفته        مةالاماكتاب  
بـر ايـن    .  نص و بر پاية آن امامـت ائمـه پرداختـه اسـت             دريافت، به تبيين كلامي انديشة    

در ميـان اماميـه     اساس، متكلمان معتزلي مدعي بودند كه ابن ريوندي نظرية نص ائمـه را              
 :نويسد  ابوالحسين خياط در اين باره مي51 .رواج داده است

به ذكر معتزليان پرداخت و آنها را ناسزا        )  المعتزله حةفضيدر كتاب   (سپس ابن ريوندي    «
گفت و به آنان آنچه در اصل از اعتقادات آنها نيست، نسبت داده و نادانان روافـض و اهـل                

كه او از متكلمان چيـره      ) فضيحة المعتزله هراً با مطالعة كتاب     ظا(حشو اماميه گمان نمودند     
 52.»هاي معتزله فردي داناست دست معتزله و همسران با آنهاست و به مذاهب و گفته

اين مطلب كاملاً طبيعي بود كه متكلمان و عالمان غير معتزلي، خوانندگان خـود را بـه                 
: د(الم مشـهور امـامي، كراجكـي        ع ـ. خواندن آثار ضد معتزلي ابن ريوندي تحـريض كننـد         

 :، در اين باره چنين نگاشته است)هـ449
تـر    هاي فراواني است، فزون     پرده و لعزش    و بدان كه معتزليان را خطاهاي آشكار و بي        «

فضـيحة  مقصـود كتـاب     (از آنچه كه در شمار آيد و ابن ريوندي كتابي تصنيف كرده اسـت               
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را بيان داشته و در آن شطري كوتـاه از          ) ضائحهمف(هاي آنها     و در آن زشتي   ) است المعتزله
اعتقادات معتزله و آراء شيوخ آنها را به عقل بيگانه و با شريعت رسول كه درود خدا بر او و                    

 53.»آل وي در تضاد است، بيان داشته است
قاضي عبدالجبار، به اين نكته و نيز به اشتهار آثار ابن ريوندي، مكـرراً در سراسـر آثـار                   

ره كرده است؛ به عنوان مثال، قاضي ضمن معرفي وراق و ابن ريوندي بـه عنـوان                 خود اشا 
 :نويسد  امامي، ميعالمان
 و در   54»و هولاء علماء الاماميه و رؤسائهم و عليهم يعولـون و الـي كتـبهم يرجعـون                «

فمن هذا العجب ان قوماً يدعون انهم مـن المسـلمين يوالـون             «: دارد  جاي ديگر اظهار مي   
 55.»رجعون الي كتبهمء و يهولا

 :نويسد قاضي هم چنين در خصوص رواج آثار مخالفان معتزله مي
و الذين وضعوا هذه الكتب اذل ما كانوا و انما كان الواحد بعد الواحد من هـولاء يضـع                   «

ثم ينتشر ذلك فـي ادنـي       ... كتابه خفياً و هو خائف يترقب و  يخفي ذلك عن اهله و ولده               
ي اسواق المسلمين و يعرفه خاصتهم و عامتهم و يتحـدثون بـه و               و يظهر حتي يباع ف     ةمد

تر بالتشيع فقد كانوا ياخذون ابن الرواندي و امثالـه،          و ممن يست   «56 .»...يتقولونه و يذكرونه  
 57.»نهم و يكتب عنهم و لهمفيزيحون عللهم و يجمعون الكتب لهم و ياتونهم بمن يعي

 :وندي اين طور سخن گفته استهاي ابن ري حتي از رواج و فروش كتابوي، 
فالعدو ... كلهم قدكرهوا ذلك    ) يعني معتزله (و المسلمون   ... تباع في اسواق المسلمين     «

 58 .»....ينشرها للاحتجاج بها و المسلمون ينشرونها لنقضها
ابوسهل هم چنين از آراء هشام بن حكم در مباحث كلامي سود جسته و انديشةخود را                

 شيوة استدلال ابوسـهل، همـان شـيوة كهـن امـامي و              59 .نا كرده است  بر بنياد افكار وي ب    
 :نويسد مي ةالتنبيه في الاماموي در اين باره در كتاب . عقيده به نص است

اگر با ادله بر ما ثابت شد كه بايد امامي از جانب خدا تعيين شود، برماست كه از وجود                   «
از ميان مسلمانان تنهـا شـيعيان   . يمامام در هر عصري به واسطة اخبار نقل شده، مطلع شو    
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اند كه امام آنان از جانب خدا منصوص است و با توجه به اينكه آنان دولتـي و قـدرتي                     گفته
ندارند، داعي نقل اخبار كذب در ايشان نيست به ويژه آن كه امروزه شمار آنان بسيار اسـت         

 60.»وانند بر كذب اجماع كنندت و به جهت اختلاف اوطان و همم نمي
استدلال ديگر ابوسهل كه حاكي از تاثير روايات در انديشة اوست سـخن دربـاره لـزوم                 

د كه اگر امامي بر روي زمين نباشد، حجت         نك  وي استدلال مي  . حجتي بر زمين است   وجود  
ايـن  . شـود   رود و شرايع الهي به سبب نبودن پاسدار شـريعت، تعطيـل مـي               خدا از ميان مي   

 61 . استدليلي بر وجود امام دوازدهم
ابن قبه در علت نيـاز بـه امـام          . از اين حيث استدلال وي، همانند برهان ابن قبه است         

 :نويسد مي
همين امر دربارة قرآن و سنت صحيح اسـت كـه           .  هر قولي تفسيرهاي متفاوتي دارد    «

هايي در آن      كه تغيير و تبديل نيافته، اضافات و حذف        62تمام فرق بر وثاقت آن توافق دارند      
به اين ترتيب ضروري است كه امامي باشد تـا تفسـير صـحيح آن را ارائـه                  . ده است رخ ندا 
 ).در اين جا از امام به مخبر ياد شده است ( 63.»كند

 :نويسد ابوسهل در بيان عدم ناسازگاري غيبت امام و فلسفة وجودي او مي
ير گرچه امام از ترس دشمنان به امر خداوند پنهان شده است امـا وجـود بـاب و سـف                   «

 64.»كند شناخته شدة امام در ميان مردم، اين مشكل را حل مي
كنـد كـه امـام دو         نوشته است، تصـريح مـي      ه 288ابوسهل در اين كتاب كه در حدود        

 65 .از ديگري است) تر ولانيط(غيبت دارد كه يكي اشد 
 

  غيبتتثبيت انديشةابن قبه و 
عه در اواخر قرن سوم و اواخر       شيابوجعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبه، متكلم برجستة         

ابن نديم وي را بـه عنـوان مـتكلم شـيعه و فـرد صـاحب نظـر                   . عصر غيبت صغري است   
، سـخن   ة و الامام  ةالانصاف في الامام  هاي    وصف كرده و از دو كتاب وي به نام        ) حذاقهم(
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 66 .گفته است
كلم، وي ابن قبه را فـردي مـت       . تري دربارة وي ذكر كرده است       نجاشي اطلاعات كامل  

اي درست و متبحر در كلام وصف كرده كه نخسـت از معتزليـان            القدر، داراي عقيده   عظيم
ابـن قبـه ظـاهراً تنهـا آثـاري در علـم كـلام        . بوده و سپس به انديشة اماميه گرويده است   

از وي حـديث   67ابن بطه قمي. نجاشي به سماع حديث وي اشاره كرده است       . نگاشته است 
 :ر آن به ذكر سماعيات خود پرداخته، گفته استشنيده و در فهرستي كه د

، كتاب المسـتثبت نقـض كتـاب ابـي القاسـم            ةمو از ابن قبه كتاب الانصاف في الاما       «
 ـالبلخي، كتاب الرد علي الزيديه، كتاب الرد علي ابوعلي الجبـائي و المسـا               فـي   ة المفـرد  ةل

 68.»ام  را شنيدهةمالاما
تـوان     دست نيست، اما بر اساس روايت زير مي        از تاريخ وفات ابن قبه آگاهي دقيقي در       

 :محمد بن بشر سوسنجردي نقل كرده است.  دانستهـ319آن را قبل از سال 
كتـاب الانصـاف    . رفـتم ) هـ319: د(پس از زيارت طوس، به بلخ، نزد ابوالقاسم كعبي          «

ر نقـض  بلخي كتابي با عنوان المسترشـد د . نوشتة ابن قبه را به وي نشان دادم  ) در امامت (
ابـن قبـه نيـز      . بازگشتم و كتـاب را بـه وي دادم        )محل اقامت ابن قبه   (به ري   . آن نگاشت 

وي . به بلخ بازگشتم و رديه را بـه ابوالقاسـم دادم  . نقضي بر آن با عنوان المستثبت نگاشت     
 69.»چون به ري بازگشتم، ابوجعفر وفات كرده بود. نقدي بر آن نگاشت

تـوان   هايي از آنها موجود اسـت، مـي         هاي زير كه بخش     اباز آثار موجود ابن قبه، به كت      
 :اشاره كرد

 ؛ةمـ كتاب الانصاف في الاما1
 ؛ةم في الاماة المفردةلـ المسا2
 ـ نقض كتاب الاشهاد ابوزيد علوي؛3

متكلم، محدث و فقيه زيدي مذهب اهـل        ) ه 326: د(ابوزيد عيسي بن محمد بن احمد       
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ايـن كتـاب بـاقي نمانـده و         .  رد آراء اماميه پرداخته است     ري در كتابي با عنوان الاشهاد به      
ابوزيد در كوفـه نـزد حسـين بـن          . رس است   تنها منقولات ابن قبه در اين رساله، در دست        

شـاگردي كـرده    ) ه 294: د(و محمـد بـن منصـور مـرادي          ) ه 290حدود  : د(حكم حبري   
 70.است
 .ـ النقض علي ابي الحسين علي بن احمد بن بشار4

الانصـاف  حث ابن قبه در اين آثار يك سان است؛ به عنوان مثال، وي در كتاب               شيوة ب 
هاي مهمي از آن را در معـاني الاخبـار نقـل كـرده، بـه                  كه شيخ صدوق بخش    ةفي الامام 

ترتيب در سه بخش از مسئلة حديث غديرخم، حديث منزلت و عصمت امـام بحـث كـرده                  
دو حديث غدير و منزلت، از      .  امامت است  تمام تلاش ابن قبه در اثبات وجود نص بر        . است

 .ادلة مهم اثبات وجود نص است
 علـي   ، بـه نـص    )ص(كند كه پيامبر      در بحث از حديث غدير خم، ابن قبه استدلال مي         

السلام را جانشين خود قرار داده و اطاعت از آن حضـرت بنـابر اخبـار صـحيح واجـب                      عليه
اند و در تاويل آن بـا مـا           فان ما آنها را نقل كرده     اند؛ يا مخال    اين اخبار نيز بر دو دسته     . است

بنابراين، استدلال ما بر آنها تنها براساس       . اختلاف دارند و يا اصلاً اين اخبار را قبول ندارند         
بعد از اين مرحله، ابن قبه به روش رايج ميان معتزليان در فهم             . اخبار دستة اول خواهد بود    

د از ذكر وجوه مختلف، معني معقول حـديث غـدير را            متون ديني؛ يعني واژگان شناسي، بع     
 71 .داند جانشيني حضرت مي

بنـابر نقـل مشـهور، پيـامبر،        . استدلال ديگر شيعه بر وجود نص، حديث منزلـت اسـت          
شيعيان اين  . اند  السلام را نسبت به خود، هم چون هارون به موسي دانسته            منزلت علي عليه  

ابـن قبـه در     . داننـد    نص از سوي پيامبر به امامت مي        به السلام  را دليلي بر نصب علي عليه     
اين خصوص، بر اساس همان شيوة معتزله؛ يعني تأويل نصـوص مـبهم دينـي بـر مبنـاي                   

السـلام بعـد    معقول بودن خطاب الهي پرداخته و اين حديث را دليلي بر جانشيني علي عليه      
ات هارون قبل از وفات موسـي       اشكالي كه در اين باره بيان شده، وف       . كند  پيامبر بيان مي  از  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

57 25، شماره مسلسل 1385ل هفتم، بهار           سا

تواننـد بـه      اند كه شيعيان براساس اين حديث نمي        بر اين اساس گروهي خرده گرفته     . است
كند كه هارون قبل  ا رد اين قول استدلال ميابن قبه ب  . السلام استناد كنند    امامت علي عليه  

 ـ السلام، بعد از پيـامبر زنـده بـوده    از موسي درگذشت، اما چون علي عليه       د، مـانعي در بـه   ان
 72 .گيري امارت مسلمانان ندارند دست

تـوان از سـخنان مـتكلم نامـدار معتزلـي، قاضـي               اهميت نص در اثبات غيبـت را مـي        
 اماميـه، بـراي رد      هايفرقهوي پس از بحثي مجمل دربارة       . دريافت) ه 415: د(عبدالجبار  

 :نويسد آراء آنها در باب امامت به مسئلة نص اشاره كرده و مي
 ـ ما يتحصل من كـلام الامـا       ةجملفهذه  « ن هـم   ، و ان كـان الـذين يتكلمـون الآ         ةمي

و لسنا نحتاج الي ابطال     .  دون غيرهم، علي تخليط من المتاخرين منهم في المنتظر         ةلقطعيا
 73.»طل ما يتبعه من الفروع علي القول بالنص، فاذا ابطلناه بةمبينهذه الاقاويل، لانها 

ابـن قبـه در ايـن       . كنـد   جود نص و عصمت امام را اثبات مـي        استدلال ديگر ابن قبه، و    
كند كه با توجه به اختلاف اقوال در فهـم قـرآن، براسـاس لطـف،                  استدلال چنين بيان مي   

كنند، بر خدا واجب      اصلي كه معتزله آن را قبول داشته و در اثبات نبوت به آن استدلال مي              
 در اين استدلال ابن قبـه  74 . قرار دهدو مبرا از خطا را مفسر شريعتاست تا فردي معصوم     

اند به عنوان اساسي بـراي نظريـة لطـف نيـز               بر آن اصرار داشته    هنظرية اصلح را كه معتزل    
 .مدنظر داشته است

از ديدگاه آقاي مدرسي، ابن قبه بر مبناي عقيده به نص و لزوم وجود امـام معصـوم در                   
 :كند هر عصر، انديشه غيبت را چنين تبيين مي

السلام ابن قبه بر اين نكته اصرار و تاكيد داشت كـه              موضوع غيبت امام زمان عليه    در  «
اين عقيده، نتيجة منطقي و ضروري مباني مذهب حق شيعة اماميه در مسئلة امامت اسـت                

اگر كسي ايـن مقدمـه   . و نبايد به تنهايي و جدا و مستقل از كل نظام مورد بحث قرار گيرد  
ه به امامي نيازمند است كه او نيز به نوبة خـود بايـد همـواره بـه                  جامعه هموار را بپذيرد كه    

وسيلة امام پيشين نصب و تعيين شده باشد، امام يازدهم لزوماً بايد اين منصب را به كسـي                  
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شمارة افرادي كه چنين نصب و تعييني را از آن امام نسبت            . پس از خود واگذار نموده باشد     
رسـد و     ند به حد نصاب لازم براي حصـول تـواتر مـي           ا  به جانشيني فرزند خويش نقل كرده     

 75.»ين مسئله پذيرفته شودبنابراين بايد شهادت آنان بر ا
 

 هاي نخستين عصر غيبت كبري ترين بحران دهه مهم
طولاني شدن غيبت صغري و آغاز غيبت كبري، باعث شك و ترديد در ميان شـيعيان                

 تـا   355هـاي     مام النعمه را بين سـال     شيخ صدوق كه اثر مشهور خود كمال الدين و ت         . شد
گويد كـه     كند و مي     نگاشته است، در اين خصوص به جامعة شيعة نيشابور اشاره مي           ـه367

 غيبـت متحيـر     آمدند، در امـر     در مدت اقامت خود در آن جا، اغلب شيعياني كه به نزدم مي            
 76 .يافتم مي

الدين  عالم امامي، نجم   77 .اين حيرت با شدت گرفتن منازعات كلامي افزايش يافته بود         
ابوسعيد محمد بن حسن بن علـي بـن صـلت قمـي كـه در بخـارا اقامـت گزيـده بـود، از                         

و وي را در امـر      داده  اي كه بين خود و يكي از فلاسفه و منطقيـان در بخـارا روي                  مجادله
 ـ  . غيبت به ترديد افكنده بود به شيخ صدوق در قم خبر داده است              ايـن ترديـد،     زاردر پي اب

خ صدوق با نقل روايات و اخبار وارده در امر غيبت، ترديد وي را برطرف ساخت و بعد از                شي
گـو، ميـان شـيخ         نظير اين گفت   78 .الدين را تاليف كرد   كتاب كمال   اين ماجرا شيخ صدوق     

گو مورد تاكيد قرار گرفته بود،  آن چه در اين گفت    . صدوق و فردي در بغداد نيز رخ داده بود        
 79 .ه بوده استاي از عقيده به امامي ت و بازگشت عدهطولاني شدن غيب

در اين دو شهر، امـارت      . از مراكز مهم علمي شيعه در اين دوره، ري و بغداد بوده است            
  درزيدي آل بويه و جامعة پر توان معتزله در بغداد در نقد آراء اماميه آثاري به رشتة تحريـر       

 ـ ات اندكي در كتابدربارة معتزلة بغداد تنها اطلاع. اند  آورده  خـزاز قمـي آمـده    الاثـر  ةكفاي
زيديه، شيخ صدوق به نحو مشروحي اين انتقادها را نقـل كـرده              اما دربارة حملات     80است،
 .است
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 ابوزيد علوي و انتقاد از اماميه
ترين عالم زيدي كه آراء اماميه را در مسئله غيبت نقد كـرده، ابوزيـد عيسـي بـن                     مهم

ابن قبه، همان گونه    . اثر مشهور وي كتاب الاشهاد است     .  است )ه 326: د(محمد بن احمد    
شـيخ صـدوق انتقـادات    . كه قبلاً اشاره شد، كتاب نقض الاشهاد را در نقد آن نگاشته است 

 حصر تعـداد     محور اين انتقادات  . اين متكلم زيدي را بدون تصريح نام وي، نقل كرده است          
 اعتراض زيديه و معتزله به اماميه، نـو ظهـور           ترين   به واقع مهم   81 .ائمه به دوازده تن است    
. انـد   زيديه، اماميه اين عقيده را در پي غيبت ابراز كـرده          ] از ديدگاه . [بودن اين عقيده است   

 :نويسد شيخ صدوق در اين باره مي
يكي از زيديه گفته است روايتي كه دلالت بر آن دارد تعـداد ائمـه دوازده تـن اسـت،                    «

 82.»اند ن احاديثي جعل كردهاند و بر صحت آ يه اظهار داشتهسخن جديدي است كه امام
 : آورده است هايي اين گونه اين متكلم زيدي در ادامه استدلال

اگر پيامبر به امت اسامي امامان دوازده گانه را گفته است، براي چـه چنـين بـه ايـن                    «
اند؟ همچنين آنچـه كـه    اند و چنين خطاي بزرگي را مرتكب شده فتادهاسوي و آن سوي در    

اگر خبر  . موجب رد اين عقيدة اماميه است، حيراني بزرگان اماميه در زمان وفات ائمه است             
السلام در    دال بر امامت دوازده امام صحيح است، چرا مردمان بعد از وفات امام صادق عليه              

اي بـه     ند و گروهي به امامت عبـداالله بـن جعفـر و عـده             امامت جانشين وي به ترديد افتاد     
روهي از اينان عبـداالله بـن جعفـر را در مسـائل دينـي                 گ  83 .امامت اسماعيل اعتقاد يافتند   

به كجـا  : ، از او دل بريدند و گفتند داشتند، نزد وي نيافتندآزمودند و چون آنچه را كه انتظار  
: ون موسي بن جعفر اين را شنيد به وي گفت         برويم؟ به سوي مرجئه، قدريه يا خوارج؟ و چ        

در ايـن مـاجرا     . به سوي هيچ كدام، نه مرجئه و نه قدريه و نه خوارج، بلكه به سـوي مـن                 
نخست جلـوس عبـداالله     . تامل كن كه از چند جهت بر بطلان خبر دوازده امام دلالت دارد            

هـا در هنگـام     دوم اقبال شـيعه بـه وي و سـوم حيـرت  آن             . بن جعفر بر مسند امامت است     
آزمودن وي و چهارم آنكه آنها در نيافتند كه امامشان موسي بن جعفر است تا آنكه موسـي      
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 بن اعـين درگذشـت، در    ةدر اين فرصت بود كه فقيه آنها، زرار       . آنها را بر امامت خود خواند     
خـدايا مـن بـه امامـت آنكـه تـو در ايـن قـرآن                : گفت  حالي كه قرآن بر سينه داشت و مي       

يعني خبر دال بر آن است كه عقيده به دوازده امـام حتـي نـزد                (اي، معتقدم     دهمشخص كر 
 84 .»)شناخته شده نبوده استبزرگان شيعه 

در ايـن خصـوص خبـري كـه          ةزرارپاسخ شيخ صدوق به ادعاي مذكور اين است كـه           
دانسـته، امـا    توجيه ديگر آن است  كه وي اين نكته را مـي  . موجب يقين گردد، نشنيده بود    

دانسته كه آيا مجاز به آشكار كردن آن است يا بايد تقيه كند، به همين منظـور فرزنـد                     ينم
 توجيـه حـديث عقيـده بـه دوازده امـام، يكـي از        85 .خود را براي تحقيق به مدينه فرسـتاد       

گيري از احاديثي كه بيشتر رواج داشته و معني ديگـري              بهره 86 .مشكلات اماميه بوده است   
حديثي كه به   . هاي عالمان اماميه در توجيه اين عقيده بود          يكي از راه   شد،  از آن فهميده مي   

 راويـان حـديث صـحيفة       87 .صحيفة مختومه مشهور شده، يكي از اين احاديث بوده اسـت          
، محمد بـن    )ه 343: د(مختومه، بزرگاني از اهل حديث قم، چون محمد بن حسن بن وليد             

و عبـداالله بـن     ) ه301 يـا    299: د(عري  ، سعد بن عبـداالله اش ـ     )ه 290: د(حسن صفار قمي    
آنهـا ايـن روايـت را بـه نقـل از            .  هستند زيسته،  جعفر حميري كه در قرن سوم هجري مي       

فقيه برجسـتة واقفـي،     از  اند و وي آن را به دو واسطه           محمد بن عيسي بن عبيد ذكر كرده      
تاب الواضـح   اين خبر احتمالاً از ك    . ، نقل كرده است   )ه 263: د(حسن بن محمد بن سماعه      

امـا  .  اهل الوقوف تاليف محمد بن عيسي بن عبيد اخذ شـده اسـت          علي المكشوف في الرد  
قبل از آن واقفه نيز از اين حـديث         . اين حديث دلالت صريح بر تاييد مدعاي اماميه نداشت        

 ـترين اشاره به اين حديث، در اثري به نام الاما           قديمي. بهره برده بودند    و التبصـره مـن      ةم
ايـن كتـاب بـه اسـم          88 .صد هجري تـأليف شـده آمـده اسـت            كه حدود سال سي    الحيره

منتشر شـده اسـت، دليـل قـاطعي در ايـن            ) ه329: د(ابوالحسن علي بن حسين بن بابويه       
دهد كه يكي از مشايخ قم آن را تـاليف            خصوص در دست نيست، اما اسناد كتاب نشان مي        

در جـايي مؤلـف     . ي بـن حسـين اسـت      ترين فرد، همان ابوالحسن عل      كرده است و محتمل   
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 .توان از آن استنباط نمود اشارتي آورده كه سال مذكور را مي
اي ديگر كه مورد توجه محدثان امامي در تثبيت وضعيت جديد قرار گرفت، توجـه                 نكته

 اما آن چه كه حل اين مشكل را آسان          89 .به احاديث اهل سنت در اشاره به دوازده امام بود         
م وجود روايتي معارض با عقيده به دوازده امام بود و ديگر آن كه الزامات               نمود، نخست، عد  

كرد؛ از ايـن رو ايـن         منطقي انديشة امامت، امكان توجيه عقيده به دوازده امام را فراهم مي           
 90 .عقيده مورد پذيرش اكثريت جامعة اماميه قرار گرفت

سـلاميين را در حـدود      كه اثر مشـهور خـود مقـالات الا        ) ـه334: د(ابوالحسن اشعري   
، دربارة قطعيه، وصفي ارائه كرده كه حاكي از عقيـده بـه دوازده امـام،                91تاليف كرده ه 291

 :عبارت اشعري چنين است. ميان اكثريت شيعه است
 لانهم قطعوا علي موت موسـي       ةطعيق و انما سموا     ةلقطعي الاولي منهم و هم ا     ةقفالفر«

 ـنص علي امـا   ) ص(ن ان النبي    و هم جمهور الشيعه يزعمو    ... بن جعفر     علـي بـن ابـي       ةم
محمد بن حسـن بـن علـي و هـو الغائـب المنتظـر               ... طالب و استخلفه بعده بعينه و اسمه        

 92.» كان ملئت ظلماً و جوراًعندهم الذي يدعون انه يظهر و يملأ الارض عدلاً بعد ان
سلاميين نيـز   ابوالقاسم بلخي، از رجال معتزلي عصر غيبت صغري در كتاب مقالات الا           

تنها منتخبي از آن در المغني قاضي عبدالجبار معتزلي باقي مانده، ويژگي تفكر اماميـه               كه  
 :را چنين وصف كرده است

السلام به نص آشكار بـه نـام          بر امامت علي عليه   ) ص(اماميه به اين عقيده كه پيامبر     «
اماميـه  . شـوند   ز مـي  السلام تصريح كرده و آن را بر همگان اعلام كـرده، متمـاي              علي عليه 

و . دانـد   امامت به قرابت است و امام آنچه را كه از امر دين لازم اسـت، مـي                ... معتقدند كه   
اي سـوگند يـاد كنـد كـه امـام             اگر زماني امام به خدا يا به طلاق همسر و آزاد كردن بنده            

. نيست، بايد سخنش را حمل بر تقيه نمود و در آن حال نيـز امـام مفـروض طاعـت اسـت              
ر احكام را دانند جز در وقت خاصي و اجتهاد د     يعيان همراهي با حاكمان وقت را جايز نمي       ش

 93.»قبول ندارند
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 ها نوشت پي

، تصحيح السيد محمـد     فرق الشيعه حسن بن موسي النوبختي،     : در اين باره به آثار زير بنگريد      . 1
؛ سـعد بـن عبـداالله، الاشـعري،     )م1936/ هـ ـ1355 اية المرتضولمكتبةنجف، ا (صادق آل بحرالعلوم    

؛ ابوحـاتم   ) ش 1360تهـران، علمـي و فرهنگـي،        (ق محمد جـواد مشـكور       ، تحقي المقالات و الفرق  
و الفـرق   الغلـو   ، در عبداالله سلوم السـامرايي؛ همـو،         بية العر مية في الكلمات الاسلا   ينةالزالرازي،  

؛ابوالقاسم البلخـي،   312 – 225ص  )  م 1988بغداد، دارواسط للنشر،     (ميةالغاليه في الحضارة الاسلا   
المغني في ابواب التوحيـد و  ، مندرج در قاضي ابوالحسين عبدالجبار الهمـداني،    مقالات الاسلاميين 

، 20ج  ) تا   للتاليف، بي  يةقاهره، الدار المصر  (، تحقيق عبدالحليم محمد سليمان دنيا، بخش دوم         العدل
 The Adrent of (كتـاب المنـاظرات  ؛ ابو عبداالله جعفر بن احمـد بـن الهيـثم،    183 – 176ص 

Fatimids (قيق ويلفرد مادلونگ و پاول واكر تح) ،لندنI.B. Tauris2000متن  (38 _ 30ص ) م
، تحقيـق   مقـالات الاسـلاميين و اخـتلاف المصـلين        ابوالحسن علي بن اسماعيل الاشعري،      ) عربي

 الفصـول المختـاره   ؛ شيخ مفيد،    ) م 1980/   ق 1400بيروت، معهد الدراسات الامانيه،     (هلموت ريتر   
) م1993/  ق 1414بيروت، دارالمفيد،   (، تحقيق السيد علي مير شريفي       )يخ المفيد سلسله مؤلفات الش  (

 ؛327 – 296 ص 2ج 

Marshall G.S. Hoodgson, "How Did the Early shia become sectarian? 
"Journat of the American orientalsociety, 75 (1955), pp. 1 – 15. 

) تـا بـي  قم، جامعه مدرسـين،   (اكبر الغفاري     تحقيق علي  ،ةكمال الدين و تمام النعم    شيخ صدوق،   . 2
السلام را از دلايل      ؛ آقاي مدرسي نيز مسئلة شدت اختناق در زمان وفات امام كاظم عليه            80، ص   1ج

مكتـب در فرآينـد     حسـين مدرسـي،     : ك. در ايـن بـاره، ر     . اصلي ايجاد ترديد شيعيان دانسته است     
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 .86ص  ) 1374رسي، انتشارات داروين، نيوج(، ترجمة هشام ايزد پناه تكامل

 

قـم، موسسـه    (، تحقيق الشيخ عباداالله الطهرانـي و الشـيخ علـي احمـد ناصـح                الغيبهشيخ طوسي،   . 3
عبارت طلوع خورشيد از مغرب شايد اشاره به قيام دولت فاطميـان در             . 53ص  )  ق 1417معارف،  

 .مغرب باشد

قم، جامعـه مدرسـين،     (يت االله الشبيري الزنجاني     ، تحقيق آ  فهرست أسماء مصنفي الشيعة   نجاشي،  . 4
 .216، ص ) ق1418

 . نيز نقل شده است59، 56، 55 مشابه در صفحات احاديث. 54، ص پيشين، لغيبةشيخ طوسي، ا. 5

 .57، ص همان. 6

 .61، ص همان. 7

 .62، ص همان. 8

؛ شـيخ مفيـد،     81، ص   پيشـين ؛ حسن بن موسي نوبختي،      90، ص   پيشينسعد بن عبداالله اشعري،     . 9
در ايـن بـاره     ) هـ573:د(؛ حميري   313 ص   2، ج   )سلسله مؤلفات الشيخ المفيد   (الفصول المختاره   

لاندري أمات موسي بن جعفر أو لم يمت الا انا مقيمـون            ) من القطعيه  (قةو قالت فر  «: نوشته است 
الحـور  ان الحميري، ابوسعيد نشو. »علي امامته حتي يصح امره لنا و امر هذا المنصوب، يعنون ولده    

قاضـي عبـدالجبار معتزلـي    . 165ص ) م1985،  ليمنية ا لمكتبةا: صفاء(، تحقيق كمال مصطفي،     العين
: ك. اين قول را به نقل ابوالقاسم بلخي و كتاب المقالات وي نقل كـرده اسـت، ر               )  ق 415متوفي  (

 وراق، زرقـان بـن    حميري اطلاعات خود دربارة شيعه را از آثار ابوعيسـي 181، ص   پيشينبلخي،  
در اثـر همـين نظـر       . 170، ص   پيشـين الحميري،  : ك. ر. موسي و ابوالقاسم بلخي اخذ كرده است      

واقفه، حديثي ميان اماميه رواج پيدا كرد كه در آن گفته شده بود، بعد از قائم دوازده مهدي خواهد                   
: د(شيخ حر عاملي    . دتواند نظر اين گروه از واقفه را مشخص كن          بررسي سند اين احاديث مي    . بود

در اين بـاره  . اين احاديث را گردآوري و در حل اشكالات وارده بر آن تلاش كرده است     ) هـ1104
، بـه كوشـش السـيد مهـدي اللاجـوردي و الشـيخ محمـد                الفوائد الطوسيه  ،شيخ حر عاملي  : ك.ر

اهراً بعد  ترين نقل اين حديث، ظ      قديمي. 120 – 115ص  )  ق 1403قم، انتشارات داوري    (درودي  
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محمـد بـن المثنـي      . از نقل موجود در اصل محمد بن مثني حضرمي، روايت شيخ صـدوق اسـت              

علي بن ابـي حمـزة      ).  ق 1405قم، دارالشبستري،   ( عشر   لستةالحضرمي، منقول در كتاب الاصول ا     
از ابوبصير يحيـي بـن قاسـم نقـل كـرده كـه وي بـه امـام صـادق                     )  ق 183متوفي بعد از    (بطائني  

حضـرت ضـمن    . از پدرت شنيدم كه بعد از قائم، دوازده مهدي خواهد بود          : لام گفته است  الس  عليه
هـا گروهـي از       آن. انـد نـه دوازده امـام        كند كه آنها تنها هدايت كنندة خلق        تاييد گفتة وي تاكيد مي    

شيخ صدوق، كمـال الـدين و       . خوانند  شيعيان ما هستند كه مردم را به ولايت و شناخت حق ما مي            
 .119، ص پيشين؛ الحر العاملي، 358، ص 2، پيشين، ج لنعمةاتمام 

نجاشي، بطائني را چنين وصف كرده      . علي بن ابي حمزة بطائني، يكي از سرشناسان واقفه بوده است          
ايــن حــديث نشــانگر . 250 – 249، ص پيشــين ،النجاشــي. »و هــو أحــد عمــد الواقفــه«: اســت
السلام است؛ در  فه و معتقدان به امامت امام رضا عليه    هايي براي ايجاد نوعي مصالحه بين واق        تلاش

توانستند، عقيده وقف را توجيه كنند، به نوعي، مشروعيت امامان            حالي كه واقفه با استناد به آن مي       
مشابه ايـن حـديث نقـل ديگـري از ابـوحمزة            . پذيرفتند  السلام را مي    بعد از امام موسي كاظم عليه     

انـد، بعـد از    كند كه ايشـان گفتـه   السلام نقل مي    ز امام صادق عليه   بطائني است؛ در آن حديث وي ا      
؛ الحـر   478الطوسـي، كتـاب الغيبـه، ص        . السلام خواهد بود    قائم يازده مهدي از نسل حسين عليه      

 :نويسد نيز در اين باره مي) هـ413: د(، شيخ مفيد 116، ص پيشينالعاملي، 
 من قيام ولده ان شاء االله ذلـك و          ية الاما جاءت به الروا    ةلالسلام لأحد دو     القائم عليه  لةوليس بعد دو  «

السـلام الا قبـل        عليه مةلم ترد به علي القطع و الثبات و أكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأ               

سلسـله مؤلفـات   (الارشـاد  همـو،  . » خروج الامواتمةالقيامه بأربعين يوماً يكون فيها الهرج و علا       
) م1993/  ق 1413بيروت، دارالمفيد،  (لتحقيق التراث   ) ع(مؤسسة آل البيت    ، تحقيق   )الشيخ المفيد 

 .378، 2ج 

، ترجمة  »بعمئة الار اصول«؛ اتان كلبرگ،    132، ص   پيشينالنجاشي،  : ك. دربارة اين فقيه واقفي ر    . 10
وي ظاهراً دو كتـاب در      . 78، ص   1379، سال   17محمد كاظم رحمتي، مجلة علوم حديث، شمارة        

كتـاب ذم مـن خـالف         و    كتاب الدلائل :  انديشة وقف نگاشته است؛ اين آثار عبارتند از        دفاع از 
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 .الحق و اهله

 47ص  ) م1971بيروت، المعهد الالمـاني،     (، تحقيق يوسف فان اس      مةمسائل الاما الناشي الاكبر،   . 11
نـي  بر خلاف نظر فان اس كه اين كتـاب را بـه ناشـي اكبـر نسـبت داده، شـواهد درون مت                      . 48 –

. تر دارد و احتمالاً كتاب تاليف جعفربن حرب معتزلي باشد           حكايت از نگارش كتاب در زماني قبل      
 :ك. در اين باره ر

Madelung, W. "fruhe Mutazilitische Haresiographie: deskitab al-usuldes Gafarb. 
Harb?", Der Islam, IVII, 1980, pp.220-236. 

 .102، ص پيشين  اشعري،سعد بن عبداالله. 12
 .96، ص پيشيننوبختي، حسن بن موسي . 13

، )متني حديثي از ميراث معتزله    (» معرفي جلاء الأبصار في متون الأخبار     «محمد كاظم رحمتي،    .  14
صحبتي ناصر اطروش با امام       دربارة تاييد هم  . 121، ص   1380، سال   21مجلة علوم حديث، شمارة     

، مجلـة   »تصحيح يك سـند در آثـار صـدوق        «انصاري،  حسن  : ك. السلام ر   حسن عسكري عليه  
 .45ص ) 1380آبان،  (50-49كتاب ماه دين، شمارة 

مضـي ابومحمـد    «: در روايتي كه خصيبي از قول جعفر آورده، جعفر خاطر نشان كرده است كـه              . 15
 ـحسين بن حمدان الخصيبي،  . »اخي و لم يخلف احداً لاذكراً و لا انثي و انا وصيه            ، ريالهداية الكب

 .390ص ) 1986/ 1406 البلاغ، ةسسبيروت، مو(

علي بن حسـن بـن فضـال، بـزرگ و شـيخ      . 114، ص مكتب در فرآيند تكامل   حسين مدرسي،   . 16
اي بـه     خصيبي نوشته است كه ابن فضال نامـه       . فطحيان كوفه، از قائلان به امامت جعفر بوده است        

. جعفر نيز بر امامت خود تاكيـد نمـود        جعفر نوشت و در آن از حقيقت امر وي پرس و جو نمود،              
رغـم عقيـدة      نجاشي، علي بن حسن بن فضال را علـي        . 389 – 383 -382، ص   پيشينالخصيبي،  

 و وجههـم و ثقـتهم و عـارفهم          فـة كـان فقيـه اصـحابنا بـالكو       «:فطحي، چنين توصيف كرده است    
 .257، ص پيشيننجاشي، . »بالحديث و المسموع قول فيه

 .361 – 360، پيشين، ص الغيبهكتاب شيخ طوسي، . 17
18. Said Amir Arjomand, "Imam Absconditus and The Beginnings of a Theology of 
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Occultation: Imam Shiism Crica 280-90/900 AD, "Journal of The American Oriental 
Society. 117. 1 (1997), p.1.  

همو، مكتـب در فرآينـد      : ك. ر. اند  هـ  دانسته  285 را    زمان نگارش رساله    طباطبايي آقاي مدرسي . 19
نوبختي : شواهدي كه بر اين امر دلالت دارد، تصريحات زير در متن رساله است            . 186تكامل، ص   

دربارة زمان درگذشت ابوجعفر    ) (هـ304: د(با اشاره به ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد عمري           
هـ 305در نقل ديگري زمان وفات عمري، سال        . 366، ص   كتاب الغيبه شيخ طوسي،   : ك. عمري ر 

و قـد ذكـر بعـض    «: ، از وي به عنوان باب امام سخن گفته و چنين نوشـته اسـت       ) ذكر شده است  
 الحسن بن علي و أحد ثقاته أن السبب بينه و بين ابن الحسن بن علي                متة ممن كان في خد    لشيعةا

الي شيعته الي أن توفي و أوصي الي رجل من          متصل، و كان يخرج من كتبه و امره و نهيه علي يده             
 مدرسـي . 90، ص   1، ج كمـال الـدين   شـيخ صـدوق،     »  مستور، فقام مقامه في هـذا الامـر        لشيعةا

تـر دربـارة زمـان تـأليف رسـاله،            تصريح مشـخص  . 239، ص   مكتب در فرآيند تكامل   ،  طباطبايي
 و مـا    ةسـن  يغيـب الامـام ثلاثـين        اذا جاز أن  :  و قالوا  لغيبةو قد سألونا في هذه ا     «: عبارت زير است  

؛  90، ص   1، ج   پيشـين ،  كمـال الـدين   شيخ صدوق،   . »أشبهها فما تنكرون من رفع عينه عن العالم       
ابوسهل نوبختي در تـذكري بـه رد مشـابهت ادعـاي            . 239، ص   مكتب در فرايند تكامل    مدرسي،

گويد كه از زمـان وفـات         يالسلام پرداخته و م     واقفه با اماميه دربارة وفات امام حسن عسكري عليه        
در . 93، ص 1صـدوق، كمـال الـدين، ج    . گذرد  سال مي105السلام بيش از  امام موسي كاظم عليه   

 و خمسين تصحيح شده كـه خطاسـت و صـحيح آن همـان               ئةتصحيح آقاي غفاري، عبارت به ما     

 ـ مدرسـي،  حسـين  : ك.ر.  و خمس اسـت    ئةاند، ما   گونه كه آقاي مدرسي آورده     د مكتـب در فرآين
 .242، ص تكامل

اين عبارت دلالت بر اين دارد كه از شيعيان خواسته شده بود، چون مورد سؤال قـرار گيرنـد، در              . 20
همـين كـار را ابـوعمرو در نـزد خليفـة            . مورد وجود حضرت، سخني دال بر وجودش بيان نكنند        

امام حسن بـن علـي   براساس شهادت ابوعمر عمري، اموال      . االله انجام داده بود     عباسي المعتمد علي  
 .361–360، صكتاب الغيبهشيخ طوسي، : ك.ر. ميان وارثان ديگرشان تقسيم شده بود
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شيخ : ك. هم چنين ر  . 92 – 3، ص   مةكتاب التنبيه في الاما   نوبختي،  بن علي    اسماعيل   ابوسهل. 21

 .81 – 80 - 78، ص 1صدوق، كمال الدين، ج 
اين بخش خبـر را در كتـاب الغيبـه،          . د آورده است  طوسي اين خبر را در چند جاي از كتاب خو         . 22

 . آورده است316 شمارة 355ص 

 .361 – 359، ص كتاب الغيبهشيخ طوسي، . 23

 .407، 179، 178 -177نجاشي، پيشين، ص : ك. دربارة اهميت خاندان اشعري براي نمونه ر. 24

 .91، ص همان. 25

با توجه به خبر ديگري كـه در آن    . شيخ الموثوق در متن خبر علان كليني گفته است كه حدثني ال         . 26
توان وي را همين اباعمر و عثمان بـن           ابوعمرو عثمان بن سعيد به الشيخ الموثوق وصف شده، مي         

 .353، ص كتاب الغيبه، پيشينشيخ طوسي، : ك. ر. سعيد دانست

 .287 – 285، ص همان. 27

 .83، ص پيشيننجاشي، . 28

، 2 كمـال الـدين، ج      صـدوق،  محمـد بـن علـي     : ك. سـحاق اشـعري ر    درباره اهميت احمد بن ا    . 29
 .454ص

السلام نسبت داده كـه       ابو حاتم رازي نيز به يكي از فرق پديد آمده بعد از وفات امام حسن عليه               . 30
، 3پيشـين، ج  . »... لما وجدناه فيه من الفسـق الظـاهر و الاعـلان           مةو جعفر لايستحق الاما   «اند    گفته
 .292ص 

ظاهراً از اواخر قرن دوم و اوايـل قـرن سـوم، ميـان              . 290 -287، ص   كتاب الغيبه وسي،  شيخ ط . 31
اين مطلب ) هـ377: د(رسد، ملطي    اماميه اين عقيده رواج داشته كه امامت از پدر به پسر بزرگ مي            

: د(، ابوعاصم خشيش بن أصـرم        و الرد علي اهل الاهواء و البدع       لسنة في ا  مةالاستقارا از كتاب    
يرثون ذلـك منـه الـي       ) السلام  اي بعد علي عليه   ( بعده   ئمـةو جعلوا الأ  . (...نقل كرده است  ) ـه253

، التنبيه و الرد علـي اهـل الاهـواء و البـدع     الملطي،  محمد بن احمد    . »...يومنا هذا الأكبر فالاكبر     
 .159ص ) م1997/  ق 1418 الازهريه للتراث، ةلمكتبا: قاهره(تحقيق محمد زاهد الكوثري 
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 . به بعد397، ص كتاب الغيبهشيخ طوسي، . 32

اشاره به فرزند جعفر، ظاهراً به معني آن است كه جعفر درگذشـته و فرزنـدش جانشـيني وي را                    . 33
مكتـب  مدرسـي،   حسين  : ك. ر.  ق درگذشته است   271ظاهراً جعفر در سال     . برعهده گرفته است  
 .119 – 118، ص در فرايند تكامل

 .485 – 438، ص الدين و تمام النعمهكمال شيخ صدوق، . 34

 ةدائـر دربارة ابوالخطاب بنگريد به بحث مشروح آقاي حسن انصـاري در مـدخل ابوالخطـاب،                . 35
 المعـارف بـزرگ     ةتهران، مركـز دائـر    (، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي       المعارف بزرگ اسلامي  

 .436 -432، ص 5ج ) 1372اسلامي، 

 .260 -259، 92، 19، ص پيشينالنجاشي، : ك.ر. 36

 .350، ص همان. 37

اي كـه مبنـاي تصـحيح بـوده،           منتشر شده، اما مصحح از نسـخه      )  ق 1406(اين كتاب در بيروت     . 38
 .سخني نگفته است

 1348مشهد، دانشـگاه فردوسـي،      (، تحقيق حسن المصطفوي      الرجال فةاختيار معر شيخ طوسي،   . 39
 .398، ص كتاب الغيبه؛ همو، 521ص ) ش

 . ب131، نسخة خطي، برگ پيشينبي، خصي. 40

مشكل ديگر اين نقل ادعاي وجـود       . 467 – 447، ص   كمال الدين و تمام النعمه    شيخ صدوق،   . 41
 .برادري به نام موسي براي حضرت است

براي نمونه، به منظور تخريب شخصيت جعفر، در حديثي ادعا شـده كـه وي را امـام چهـارم و                     . 42
 .320 – 319، ص كمال الدين و تمام النعمهشيخ صدوق، : ك. ر. اند دهم، كذاب ناميده

تهـران،  (، تحقيق محمـد رضـا تجـدد         الفهرست؛ ابن نديم،    32 – 31، ص   پيشيننجاشي،  : ك.ر. 43
/  ق   1380جـف، كتبـي،     ن(معالم العلمـاء    ؛ ابن شهر آشوب،     225ص  )  ق 1393انتشارات مروي،   

 96ص  )  ش 1357طهوري،  انتشارات  تهران،  (،  خاندان نوبختي ؛ عباس اقبال،    9 – 8ص  ) م1961
 – 225؛ ابن نديم، پيشين،ص   64 –63، ص پيشيننجاشي،  : ك. دربارة ابومحمد نوبختي ر   . 123 –
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تهـران، انتشـارات    (خانـدان نـوبختي     ؛ عباس اقبـال،     33 – 32، ص   پيشين؛ ابن شهر آشوب،     226

 .165–125ص) ش1357طهوري، 
 

 32 – 31 ، صكتاب الرجال ابوالعباس نجاشي، 44

مشـهد، انتشـارات آسـتان      (، ترجمة محمد آصف فكـرت       اي بر فقه شيعه     مقدمهحسين مدرسي،   . 45
 .32ص ) 1368قدس رضوي، 

در فهرست عالمان اهل توحيد و عدل به نام اين دو اشـاره             ) هـ416: د(قاضي عبدالجبار معتزلي    . 46
، تحقيق فؤاد السـيد ،      ات المعتزله فضل الاعتزال و طبق   همو،  : ك. براي اطلاع بيشتر ر   . كرده است 

 37، بخـش اول، ص  20، ج المغنـي ؛  هم چنين در 321ص ) 1974 للنشر،   نسيةتونس، الدار التو  (
گيري بر هشام بن حكم و نسبت دادن عقيده تحريف قـرآن بـه وي،                 نيز قاضي ضمن خرده   . 38 –

 .داند ي مياي بر از نوبختيان تجليل كرده است و آنها را از داشتن چنين عقيده

 .287، ص فضل الاعتزالالهمداني، . 47

 .291، ص همان. 48

تهران، موسسه الصـادق،    (، تحقيق السيد عبدالزهراء الحسيني      مةالشافي في الاما  السيد المرتضي،   . 49
 .98 ص 1ج )  ق1410

50. Said Amir Arjomand, "The Crisis of the Imamate and the Institution of Occulation in 
Twelver Shi'ism: a Sociohistorical Perspective", International Journal of Middle East 
Studies, 28 iv, 1996, p. 503-504. 

به نقل از تنوخي نوشته كه ابن ريوندي به مجالست با شـيعيان و اهـل الحـاد        ) هـ597: د(ابن جوزي   
ابن : ك.ر. خواهم با مذهب آنها آشنا شوم        مي :پرداخت و چون بر اين كار وي خرده گرفتند، گفت         

 ـللعدارالكتـب ا : بيـروت (، تحقيق محمد عبـدالقادر عطـا       المنتظمالجوزي،   ، ص 13، ج)1412، ةمي
108. 

 .23 – 22، ص 2جالفصول المختاره  ،شيخ مفيد: ك. براي رد اين ادعا ر. 51

 محمـد حجـازي     جعة، تقديم و مرا   الانتصار و الرد علي ابن الراوندي الملحد      ابوالحسين خياط،   . 52
 المعتزلـه   فضـيحة ابن ريوندي خود در آغاز كتاب       . 31ص  )   م 1988 الدينيه،   فة الثقا مكتبةقاهره  (
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دارد كه اگر نبود آن كه شيعيان از كـلام گريزاننـد، در               كه در دفاع از شيعيان نگاشته است، بيان مي        

ز كفرياتي كه به مسيحيان و يهوديـان نسـبت          ي به مراتب رسواتر ا    يها  كلام معتزله سخنان و عبارت    
خياط در ادامه داوري ابن ريوندي كه شـيعيان از كـلام        ) 34الانتصار، ص   . (يافتند  شود، مي   داده مي 

تذكر اين نكته ضروري است كـه چنـين وضـعيتي احتمـالاً             . 35همان، ص   : كند  گريزانند تاييد مي  
مـامي قـرن دوم، چـون هشـام بـن حكـم، ابـو               وصف كليت جامعة اماميه باشد، چرا كه متكلمان ا        

هاي كلامـي متعـددي در موضـوعات گونـاگون بـا              الحسن علي بن ميثم و فضل بن شاذان، بحث        
،  2ج  الفصول المختـاره    براي نمونه بنگريد به شيخ مفيد،       . اند  بزرگان معتزلي هم عصر خود داشته     

يـت وضـع اماميـه در دوري از        براي كل . 120 ،   118،  86،  70 – 69،  51 – 49،  28،  24 – 23ص  
، تحقيـق حسـين     )سلسـله مؤلفـات الشـيخ المفيـد       ( ميـة تصحيح اعتقاد الامـا   المفيد،  : ك. كلام ر 

 :ك. هم چنين ر. 73 – 68، ص 5، ج ) م1993/  ق 1414بيروت، دارالمفيد، (درگاهي، 
Modarressi, Hossein; Crisis and Consolidation In The Formative Period of Shiite Islam, 

New Jersey 1993, p 109 ff. 
/  ق 1405بيـروت، دارالاضـواء   (، تحقيـق عبـداالله النعمـه    كنز الفوائـد  كراجكي،  محمد بن علي    . 53

ولـو لا ان    «:  اين گفتة ابن ريوندي كـه      34، ص   پيشين، قس خياط،    125 – 26، ص   1ج  )  م 1975
 لوجـدوا فـي مقـالات معتزلـه مـن  فـاحش              كثيراً من الشيعه ينفرون من الكلام و من مخاطبه اهله         

 .»الخطاء و عظيم الكفرما يربي قليله علي عظيم كفر اليهود و النصاري

) 1966بيـروت، دارالعربيـه،     (، تحقيق عبـدالكريم عثمـان،       تثبيت دلائل النبوه  عبدالجبار همداني،   . 54
 .51، ص 1ج

 .52، ص 1، ج همان. 55

 .129، ص 1، ج همان. 56
 .358، ص 2، ج همان. 57

 .374، ص 2، ج همان. 58

 .551، ص 2 و ج 225،  ص 1، ج همان. 59

اين ترجمه بـا انـدك تصـرفي، از مـدخل           . 89، ص   مةالتنبيه في الاما  اسماعيل بن علي نوبختي،     . 60
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، ص  5 المعارف بزرگ اسلامي، به قلم آقاي حسـن انصـاري، ج             ةابوسهل نوبختي، مندرج در دائر    

. نين مطالب ديگري دربارة ابوسهل از اين مدخل برگرفتـه شـده اسـت             هم چ .  اخذ شده است   581
 .25، ص 1،ج پيشينمحمد بن احمد الملطي، : ك.دربارة استدلال هشام بن حكم در مسئلة نص ر

براي احاديث دال بر لزوم وجود امام در هـر          . 90، ص   پيشينابوسهل اسماعيل بن علي نوبختي،      . 61
، اصل، در الاصـول السـته العشـر         ) ق 250متوفي  (عقوب العصفري،   ابوسعيد عباد بن ي   : ك.زماني ر 

 .16ص )  ق1405 الشبستري، ةمكتبقم، (

 .مقصود قرآن و سنت است. 62

 .133ص)  م1960/  ق 1379تهران، (، معاني الاخبار تحقيق علي اكبر غفاريشيخ صدوق، . 63

 .93 – 92 – 90ابوسهل اسماعيل بن علي نوبختي، پيشين، ص . 64

 .93، ص همان. 65

 .225 ص پيشين، ابن نديم،. 66

 . المعارف بزرگ اسلامي، ذيل ابن بطهةدائر: ك. دربارة وي ر. 67

 .375، ص پيشيننجاشي، . 68

قـم،  (، تحقيق محمد الحسـون     ايضاح الاشتباه ؛ حسن بن يوسف الحلي،      376 – 375همان، ص   . 69
 .168–166، صيند تكاملمكتب در فرآ؛ مدرسي، 326ص )  ق1415جامعه مدرسين، 

، مجلة معـارف، دورة هفـدهم، شـمارة         »ابوزيد علوي و كتاب او در رد اماميه       «حسن انصاري،   . 70
 .126 – 125، ص 1379 تير –اول، فروردين 

 .74 – 67، ص مةالانصاف في الاماابن قبه، . 71

 .79 – 74، ص همان. 72

 ـ   قاضي عبدالجبار الهمداني،    . 73 . 182، بخـش دوم، ص      20، ج   دل و التوحيـد   المغني في ابواب الع
ابوالحسـن اشـعري،    : ك. ر. باشد  مسئلة نص در تعريف اماميه مورد تاكيد ابوالحسن اشعري نيز مي          

 .16 – 13، ص پيشين

ابوالحسين خياط به اين استدلال اماميـه بـدون اشـاره بـه نـام               . 136 – 133، ص   پيشينابن قبه،   . 74
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 .205، ص پيشين، خياط: ك.ر. فردي سخن گفته است

 .174، ص مكتب در فرايند تكاملحسين مدرسي، . 75

 .2، ص 1، ج كمال الدينشيخ صدوق، . 76

اي از شيعيان نيشابور تحت رهبري كفشگري بـه         از قيام عده  ) هـ318: د(مكحول بن فضل نسفي     . 77
 :ك.ر. نام طاهر بن سعيد بن عبدالمجيد خبر داده كه ادعا داشت وي مهدي امت است

Marie Bernana, Le Kitab Al-Radd AlA L-Bida D'Abu Muti Makhul Al-Nasafi, Annales 
Islamlogiques, 16 (1980) p. 86. 

 .3 – 2، ص 1، ج كمال الدينشيخ صدوق، . 78

 قـد طالـت و   لغيبـة ان ا:  السلام فقـال لـي  نيةو لقد كلمني رجل بمد   «: 17 – 16، ص   1، ج   همان. 79
در پاسخ شيخ صدوق اين امـر  » ... لطول الآمدمةو قد رجع كثير عن القول بالاما فقد اشتدت  ةالحير

 .كند را تاييد مي

قم، انتشارات بيـدار،  (، تصحيح عبداللطيف الكوه كمري    الاثر يةكفاعلي بن محمد الخزاز القمي،      . 80
 .7ص )  ق1401

 .202، ص همانبه : ك. هم چنين ر. 81

 فـي تثبيـت   مـة الـدعا در متني زيدي بـه نـام   . 67، ص  1ين، ج   ، پيش كمال الدين شيخ صدوق،   . 82
مطالبي آمده كـه دقيقـاً      ) هـ424: د(، نوشتة ابوطالب يحيي بن حسين بطاحني الناطق بالحق          ةمالاما

بطـاحني ضـمن رد   . همان سخناني است كه شيخ صدوق به نقل از اين عالم زيدي نقل كرده است 
ر النص علي الاثني عشر ان كان متظاهراً عنـدهم علـي            ثم خب «: نويسد  خبر لوح و حديث خضر مي     

ما يدعون، فلم كانوا يختلفون عند موت كثير من هؤلاء المنصوصين عليهم بـزعمهم ضـرورياً مـن                  
 أكثـر أولاده مـن      مـة السلام في أولاده و قد ذهب الي القول بامـا           اختلاف فهم عند موت جعفر عليه     

أصحابه و كاختلافهم عند مـوت موسـي حتـي ذهـب             من   قةموسي و محمد و عبداالله و اسحق فر       
 علـي ابـن موسـي    مةأكثرهم الي أنه حي لم يمت و هم الواقفه و قطع بعدهم علي موته و قالوا امـا     

 مةثم اختلفوا عند موت الحسن بن علي العسكري فذهب أكثرهم الي القول باما             الرضا فسموا قطعيه  
. » و سـموا جعفـراً أخـاه الكـذاب      لغيبـة عضـهم بـا   أخيه و رجع كثير منهم عن القول بالنص و قال ب          
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. 166 – 165، ص   ) م 1986بيروت،  (، تحقيق ناجي حسن      مذاهب الزيديه  ةنصرصاحب بن عباد،    

 فـي   مـة ناجي حسن به خطا اين كتاب را به صاحب بن عباد نسبت داده و كتـاب در اصـل الـدعا                    
 :بنگريد به.  نوشتة ابوطالب هاروني استمةتثبيت الاما

W. Madelung, "Zu einigen Werken des Imams Abu Talib an – Natiq bi l-haqq", Der  
Islam, 63, 1986, ss. 5. 10. 

جعفر كذاب نيز در پاسخ يكـي از اماميـه، علـت            . 385، ص   پيشينالخصيبي،  : ك. در اين باره ر   . 83
 برادرند، بداء ذكـر     السلام كه با يكديگر     قرار گرفتن امامت ميان خودش و امام حسن عسكري عليه         

 .391 ص ،همان: كرده است

 .74، ص 1، ج كمال الدينشيخ صدوق، . 84
؛ شـيخ طوسـي،     76 – 75به همان، ص    : ك. ؛ دربارة روايات دال بر ترديد زراره ر       75همان، ص   . 85

دربارة امامت عبداالله بن جعفر ، مشهور بـه افطـح، چنـين             . 156 – 153، ص    الرجال فةاختيار معر 
همان، » :لةها مالوا الي هذه المقا       و فقهاء  بة مشايخ العصا  مةو الذين قالوا بامامته عا    «: ه است گفته شد 

شيخ مفيـد   . 312، ص   2ج )الشيخ المفيد  تمؤلفاسلسله   (،الفصول المختاره ؛ شيخ مفيد،    254ص  
فاتبعه علـي قولـه جماعـه مـن اصـحاب ابـي عبـداالله               «: در اين باره چنين نوشته است     ) هـ413:د(
السـلام لمـا تبينـوا ضـعف           أخيه موسي عليه   مةالسلام ثم رجع أكثرهم بعد ذلك الي القول باما          يهعل

روايت مورد نظر دربارة امامت امـام موسـي كـاظم و            . 211، ص   2، ج   الارشادشيخ مفيد،   . »دعواه
وي گفته كه در مدينه همـراه بـا مـومن           . تحير بزرگان شيعه، از قول هشام بن سالم نقل شده است          

، ص   الرجـال  فـة اختيار معـر  شيخ طوسـي،    : ك. ر. السلام درگذشت   اق بوده كه امام صادق عليه     ط
براي مورد ديگـر از حيرانـي بزرگـان         . 223 -221،  ص    2، ج   الارشاد؛ الشيخ المفيد،    284 – 282

 .149 – 148، ص مكتب در فرآيند تكاملمدرسي، : ك. شيعه به هنگام  وفات امام ر

وي . يده به دوازده امام را نخستين بار ويليام مونتگمري وات طرح كرده اسـت             نو ظهور بودن عق   . 86
در حـدود يـك ژوئـن       ) ع(تا زمان رحلت امـام حسـن عسـكري        ... «: در اين خصوص گفته است    

كه شمار ائمه به دوازده تن محدود خواهد شد يا اين كه امام             ) شيعه(م، شاهدي بر تلقي مردم      874
 م پديـد  874نمايد كه نظرية دوازده امام بعـد از         چنين مي . نبوده است دوازدهم غيبت خواهد كرد،     



 
 
 
 
 

 
 
 

  هاي اماميهغيبت صغري و نخستين بحران
 

74

                                                                                                                   
 و يـا   912آمده است، چرا اين عقيده كه در كتاب فرق الشيعه حسن بن موسي نوبختي كه بعـد از                   

. »بندي خود را يافته باشـد    درگذشته، آمده است، بايد قبل از اين تاريخ صورت         922احتمالاً حدود   
 :ك. ر

W. Montgomery Watt, The Majesty That Was Islam (London,1976) pp:169-170. 
 ه، ترجمـة محسـن الـويري، فصـلنام    »از اماميـه تـا اثنـي عشـريه    «بعد از وي، اتان كلبرگ در مقالة    
 ايـن نظريـه را      220 – 201ص  ) 1374(، سال اول، شـمارة دوم       )ع(پژوهشي دانشگاه امام صادق     

 .145 – 140، صمكتب در فرآيند تكاملرسي، مد: ك. هم چنين ر. بسط داده است

، تحقيق السيد محمد صادق بحرالعلـوم       علل الشرايع شيخ صدوق،   : ك. دربارة متن اين حديث ر    . 87
ظاهراً سلسله سند افتـادگي داشـته        (171، ص   1ج  ) م1966/  ق   1385،  ة الحيدري ةالمكتبنجف،  (

، 1، ج   كمال الدين ؛ همو،   ) السلام نباشد  باشد و حسن بن سماعه راوي مستقيم از امام صادق عليه          
بيروت، آل البيـت،    (، تحقيق السيد محمد رضا الحسيني        و التبصره  مةالاما؛ همو،   233 – 232ص  

در .  پي نوشت سـوم    167 و منابع ارجاع داده شده در صفحة         167 – 166ص  )  م 1987/  ق 1407
 و يدفعها من بعده الـي مـن بعـده     رجل بعده ) يعني امام (و هو يدفعها    : آخر اين حديث آمده است    

اين حديث با وجودي كه تناقضي با عقيدة به دوازده امام ندارد، اما مؤيدي صـريح           . مةالي يوم القيا  
از طرف ديگر به نحوي دلالت بر سلسلة لاينقطع  امامان دارد كه قـائلين بـه ايـن                   . بر آن نيز ندارد   

هـايي از     به سلسلة لاينقطع ائمه در ميان گـروه       دربارة عقيده   . نظر به اصحاب النسق معروف هستند     
، ترجمة محمـد    »نخستين كاربردهاي اصطلاح اثني عشريه    «اتان كلبرگ،   : ك. ر) اهل نسق (اماميه  

 . 26نوشـت شـمارة       پـي ) 1380سـال    (48 – 47كاظم رحمتي، مجلـة كتـاب مـاه ديـن، شـمارة             
التنبيه و الرد علي اهل الاهـواء   ، در كتاب خود  ) ق 377متوفي  (ابوالحسين محمد بن احمد ملطي      

نوشـتة ابوعاصـم خشـيش       و الرد علي اهل البدع و الاهواء         لسنة في ا  مةالاستقااز كتاب   و البدع   
صـنف زعمـوا أن     ) يعني از فرق مختلف اماميه    (و منهم   «: نقل كرده است كه   ) هـ253: د(بن اصرم   

) ع(ره و ما كان و ماهو كائن و علم علي         من علم الدنيا و الآخ    ) ص(علياً قد علم ما علمه رسول االله        
 ئمـة و جعلـوا الا ) ص(لم  يكن رسول االله يعلمه و أن علياً أعلم من رسول االله  ) ص(بعد رسول االله    

. 159، ص   پيشـين الملطـي،   . »بعد يرثون ذلك منه الي يومنا هذا الأكبر فالأكبر و أن العلم يولد معه             
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در ذيل اماميه وصفي ارائـه كـرده كـه بـه            رد علي البدع    النيز در رسالة    ) هـ318:د(ابو مطيع نسفي    

 ميـة قالت الاما ): مكحول بن فضل النسفي   (قال ابو مطيع    «: وي نوشته است  . اهل نسق شباهت دارد   
لاتكون الدنيا بغير امام من ولد الحسين و ان الامام هو عالم اهل الارض لايتعلم العلم من احـد بـل      

 الجاهليـه و لا تخلـو الـدنيا مـن     ةتفمن لا يعرفه فموته مو   . ه مثله فاذا مات بدل مكان   . يعلمه جبريل 
 :ك. ر. »امام ظاهر مكشوف او باطن موصوف

Marie Bernand, op.cit, p. 82. 
 .147، ص  و التبصره من الحيرهمةالاماشيخ صدوق، . 88

افي، بخشـي از    ترين اثر حاوي عقيده به دوازده امام بعد از كتاب سليم بن قيس و كتاب ك                 قديمي. 89
. است كه از مصادر قـديمي، روايـاتي دال بـر ايـن عقيـده نقـل كـرده اسـت                    الغيبة نعماني   كتاب  

دربارة تاريخ تاليف كتاب نعماني آقـاي شـبيري فاصـلة           ). 110 – 65، ص   كتاب الغيبه النعماني،  (
ر فراينـد  مكتب دمدرسي، . اند  را پيشنهاد كرده340 ق  و آقاي مدرسي، حدود   342 تا   336زماني  
، اما با توجه به تصريح نعماني به قيام ابويزيد نكـاري كـه از وي                249نوشت    ، پي 137، ص   تكامل

 336 و قبـل از      322توان تاريخ تاليف كتاب نعمـاني را بعـد از             به ابويزيد اموي نام برده است، مي      
 النعمـاني، :  ك.براي اشاره به قيام نكاري در كتـاب نعمـاني ر     . دانست كه قيام نكاري سركوب شد     

؛ دربـارة ابويزيـد     253ص  ) ق1422قـم، انوارالهـدي     (، تحقيق فارس حسـون كـريم        كتاب الغيبه 
 أبي يزيد مخلد بن كيـداد، در،احسـان عبـاس، بحـوث و دراسـات فـي                  ةمصادر ثور : ك. نكاري ر 

معـارف  لا ةدائـر ؛ مـدخل ابويزيـد نكـاري،        630 – 611، ص   ) م 2000بيروت،  (الادب و التاريخ    
دربارة قيام ابويزيد نكـاري     . 415 – 413، ص   6، نوشتة حسن يوسفي اشكوري، ج        اسلامي بزرگ

فنون المعـارف و مـا جـري فـي الـدهور      مسعودي در كتابي به نـام  ) هـ336 و پايان  322آغاز  (
. نگاشته، مطالبي نقـل كـرده اسـت       ) هـ345تاليف به سال    (،  التنبيه و الاشراف  كه قبل از    السوالف  

، »نعمـاني  و مصـادر غيبـت       «. سيد محمد جواد شـبيري زنجـاني      : ك. قاي شبيري ر  دربارة نظر آ  
از آثار موجود دربـارة     . 258، ص   1380بخش اول، فصلنامة انتظار، سال اول، شمارة دوم، زمستان          

نوشـتة علـي بـن     الاثني عشـر  ةئم ـ الاثر في النصوص علي الا  ةيكفاتوان به كتاب      اين مسئله مي  
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 تاليف احمـد بـن محمـد بـن          ب الاثر في النص علي الائمه الاثني عشر       مقتضمحمد خزاز قمي،    

ابـوالفتح كراجكـي    الاستنصار في النص علي الائمـه الاطهـار         و  ) هـ401متوفي  (عياش جوهري   
 .44–143،صمكتب در فرآيند تكامل،  مدرسيحسين:ك.هم چنين ر. اشاره نمود) هـ449متوفي(

تهـذيب  ؛ الطوسـي،    246 – 244، ص   1، پيشـين، ج     يععلـل الشـرا   الصدوق،  : ك. براي مثال ر  . 90
 از .100 – 97، ص 6،  ج   )هـ ـ1418 الصـدوق،    ةمكتبتهران،  (، تصحيح علي اكبر غفاري      الاحكام

كتاب الجامع محمد بن حسن بن وليد قمي زيارتي را نقل كرده كـه در آن عقيـدة دوازده امـام بـه                 
امه را شيخ صدوق به صورت مقطـوع نيـز          بنا به نوشتة مصحح، اين زيارت ن      . صراحت آمده است  

 .نقل كرده است
 . 85، ص مقدمة ريتر بر مقالات الاسلاميين: ك.در مورد تاريخ تاليف كتاب اشعري ر. 91

 

 .18 – 17، ص پيشينابوالحسن علي بن اسماعيل اشعري، . 92
 .176ص ، پيشينابوالقاسم بلخي، . 93

 
 منابع

قـاهره،  (، تحقيق محمد ابوالفضـل ابـراهيم        البلاغه  شرح نهج ميد،   ابن ابي الحديد، عزالدين  عبدالح      -
 ).م1965/  ق 1385عيسي البابي و شركاء 

 ).1412بيروت، دارالكتب العلميه، (، تحقيق محمد عبدالقادر عطا المنتظم ابن جوزي، -
 ).م1977ا نبيروت، بي(آوري عبدالامير الاعسم  ، گردالمعتزلهفضيحة  ابن ريوندي، احمد بن يحيي، -
نجـف، كتبـي،    ( محمـد كـاظم الكتبـي،        نفقـة ، طبع   معالم العلماء  ابن شهر آشوب، محمد بن علي،        -

 ).م1961/ ق 1380
 ).ق1393تهران، انتشارات مروي، (، تحقيق رضا تجدد الفهرست ابن نديم، -
لنـدن،  (اكر  ، تحقيق ويلفرد مادلونگ و پاول و      كتاب المناظرات  ابوعبداالله جعفر بن احمد بن هيثم،        -

 ).I.B. Turis 2000انتشارات 
، بـه تفـاريق در الملطـي،        و الرد علي اهل البـدع     السنة   في   مةالاستقا ابوعاصم خشيش بن أصرم،      -
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: قـاهره (تحقيـق محمـد زاهـد الكـوثري         . التنبيه و الرد علي اهل الاهواء و البـدع        . محمد بن احمد  

 ). م1997/  ق 1418 للتراث، ية الازهرلمكتبةا
،  عـن الفـرق الهـالكين      جيـة  النـا  قةالتبصير في الدين و تمييز الفر     لاسفرايني، شاهفور بن طاهر،      ا -

 ).م1940/  ق1359 للتراث، ية الازهرلمكتبةقاهره، ا(تحقيق محمد زاهد الكوثري 
تهران، انتشارات علمـي    (، تحقيق محمد جواد مشكور،      المقالات و الفرق   اشعري، سعد بن عبداالله،      -

 ).ش1360 و فرهنگي،
، تحقيـق هلمـوت     مقالات الاسلاميين و اختلاف المصـلين      اشعري، ابوالحسن علي بن اسـماعيل،        -

 ). م1980/  ق1400بيروت، معهد الدراسات المانيه، (ريتر 
 ). ش1357تهران، انتشارات طهوري، (، خاندان نوبختي اقبال، عباس، -
مجلة معارف، دورة هفدهم، شـمارة  » ماميهابوزيد علوي و كتاب او در رد ا« انصاري قمي، حسن،    -

 .1379، فروردين ـ تير 1
، زيـر نظـر كـاظم بجنـوردي         المعارف بزرگ اسلامي   ةدائرـ ــــــــــــــــــــ ، مدخل امامـت،       

 ). ش1380 المعارف بزرگ اسلامي، ةتهران، مركز دائر(
زير نظر كـاظم موسـوي      . لامي المعارف بزرگ اس   ةدائرـ ــــــــــــــــــــ ، مدخل ابوالخطاب،      

 ). ش1372مركز دائره المعارف بزرگ اسلامي، : بجنوردي، تهران
آبـان،   (50 ـ  49، كتاب ماه دين، شـماره  تصحيح يك سند در آثار صدوقـ ــــــــــــــــــــ ، 

 .45، ص )1380
بيـروت، الـدار   (، تحقيق ناجي حسين مة في تثبيت الامامةكتاب الدعا البطاحني، يحيي بن حسين،      -

 المذهب الزيديه و منسوب بـه صـاحب بـن        ةاين كتاب به خطا با نام نصر      ). م1986المتحد للنشر،   
 .عباد چاپ شده است

، فصل فرق اماميه مندرج در المغنـي، قاضـي   مقالات الاسلاميين بلخي، ابوالقاسم عبداالله بن احمد،      -
 ).تا،اهره، الدار المصريه للتاليف و الترجمه بيق(عبدالجبار الهمداني، تحقيق عبدالحليم سليمان دنيا 

 ).تانا، بيقاهره، بي(الدين عبدالحميد  ، تحقيق محمد محيالفرق بين الفرق البغدادي، عبدالقاهر، -
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تهـران،  . (، ترجمه سيد محمد تقي آيـت اللهـي        تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم    جاسم،  حسين،   -

 ). ش1367انتشارات امير كبير، 
 ). ق1415قم، جامعة مدرسين، (، تحقيق محمد الحسون ايضاح الاشتباهلحلي، حسن بن يوسف،  ا-
قـم،  (، تحقيـق السـيد محمـد صـادق بحرالعلـوم            ) الرجال فة الاقوال في معر   صةخلا(حلي، رجال    -

 ). ق1411دارالذخائر، 
صـطفوي  ، تحقيـق حسـن الم     مندرج در الاصول السته عشـر      الحضرمي، جعفر بن محمد، الاصل،       -

 ).ق1405قم، دارالشبستري، (
 ).1985، ة اليمنيةالمكتبصنعاء، (، تحقيق كمال مصطفي الحور العين الحميري، ابوسعيد بن نشوان، -
قـم،  (، تحقيق حسن المصـطفوي      مندرج در الاصول السته عشر     الحناط، عاصم بن حميد، الاصل،       -

 ). ق1405دارالشبستري، 
، تحقيق محمد   الانتصار و الرد علي ابن الراوندي الملحد      ن محمد،    خياط، ابوالحسين عبدالرحيم ب    -

 ). م1988قاهره، مكتبه الثقافه الدينيه، (حجازي 
در ) 1986/  ق   1406بيـروت، مؤسسـه الـبلاغ،        ( الكبـري  ايـة الهـد  الخصييي، حسين بن حمدان،      -

ي رحمـه االله    االله مرعشـي نجف ـ      كتابخانـه آيـت    2973مواردي از نسخه خطي اين كتاب به شـماره          
 .استفاده شده است

، مجلـه المجمـع العلمـي العـراق،         »لخصـيية  ا يفةكتاب مجموع الاعياد و الطر    « دجيلي، عبدالحميد،    -
 ).1956/  ق 1375(المجلد الرابع، الجزء الثاني 

، القسم الثالث، چاپ شـده      بية العر مية في الكلمات الاسلا   ينةالز الرازي، ابوحاتم احمد بن حمدان،       -
 .السامرائيدر 

، در مجموعة الاصول السته العشر، تحقيـق حسـن المصـطفوي            الاصل الرواجني، عباد بن يعقوب،      -
 ). ق1405قم، دارالشبستري، (

، مجلـة هفـت آسـمان،       »بازنگري يك نظريـه   « رحمتي، محمد كاظم، ابن ريوندي و كتاب الزمرد،          -
 .1378، سال 4 ـ 3شمارة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

79 25، شماره مسلسل 1385ل هفتم، بهار           سا

                                                                                                                   
، )متني حديثي از ميراث معتزلـه     (» ي جلاء الابصار في متون الاخبار     معرف«ـ ــــــــــــــــــــ ،    

 . ش1380 ، 21مجلة علوم حديث، شمارة 
، ترجمـة محمـد كـاظم     »نكاتي در خصوص موضع اماميه در خصـوص  قـرآن          «ـ ـــــــــــــ ،    

 .1380، سال 46 – 45رحمتي، كتاب ماه دين، شمارة 
، ترجمة محمد كـاظم رحمتـي، كتـاب         »صطلاح اثني عشريه  نخستين كاربردهاي ا  ـ ـــــــــــــ ،    

 .1380، سال 48 – 47شمارة . ماه دين
 ).م1988بغداد، دارواسط للنشر،  (مية الاسلاةالغلو و الفرق الغاليه في الحضار  سلوم، عبداالله،  -
 .) ق1379قم، جامعة مدرسين،(، تحقيق علي اكبر غفاري معاني الاخبار صدوق، محمد بن علي، -

نجـف،  (، تحقيق السـيد محمـد صـادق بحرالعلـوم،           علل الشرايع ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    
 ). م1966/  ق1385، يةلحيدر امكتبة

قـم، جامعـة   (، تحقيق علي اكبر غفاري كمال الدين و تمام النعمه ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    
 ).مدرسين، بي تا

، تحقيق السيد محمد رضـا الحسـيني        ة من الحير  ة و التبصر  مةالاماــــ ،   ـ ــــــــــــــــــــــــ ـ
 ).م1987/  ق 1407بيروت، آل البيت، (

مشـهد، دانشـگاه    (، تحقيـق حسـن المصـطفوي         الرجـال  فةاختيار معر  الطوسي، محمد بن حسن،      -
 ). ش1348فردوسي، 

قـم،  ( الطهراني و علي احمـد ناصـح         ، تحقيق عباداالله  كتاب الغيبه ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    
 ). ق1417مؤسسه معارف، 

 السيد عبـدالعزيز    مة، تحقيق العلا  فهرست كتب الشيعه و اصولهم    ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    
 ). ق1420قم، مؤسسة آل البيت، (الطباطبائي، 

 مكتبـة نجـف،   (لعلـوم   ، تحقيق محمد باقر آل بحرا     رجال الطوسي ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    
 ). م1961/  ق1381ية، الحيدر

قم، (، به كوشش السيد مهدي اللاجوردي و الشيخ محمد درودي           الفوائد الطوسيه ،  ر عاملي، شيخ ح   -
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 ).ق1403انتشارات داوري، 

بحوث و دراسات فـي الادب و       ، در همو،     أبي يزيد مخلد بن كيداد     ةمصادر ثور  عباس، احسان،    -
 .630 – 611، ص 2، ج )2000ارالغرب د: بيروت(التاريخ 

بيـروت،  (، تحقيق السيد محمد القاضي،  المسائل الصاغانيه ،  )شيخ مفيد  ( العكبري، محمد بن محمد    -
 ).1993/  ق 1414دارالمفيد، 

بيـروت،  (، تحقيـق السـيد علـي ميـر شـريفي            الفصول المختـاره  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    
  ).م1993/ ق1414دارالمفيد، 

بيـروت،  (، تحقيـق حسـين درگـاهي        تصحيح اعتقادات الاماميـه   ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    
 ). م1993/  ق1414دارالمفيد، 

ـــ ،  ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــهـ ــائل العكبري ــي  المس ــر الاله ــي اكب ــق عل ــروت، (، تحقي بي
 ).م1993/  ق1414دارالمفيد،

بيـروت، دارالمفيـد،     (لبعثـة  ا سسة، تحقيق مؤ  مةالافصاح في الاما  ،   ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 ). م1993/  ق 1414

بيروت، دارالمفيد،  (، تحقيق السيد محمد رضا الحسيني       الحكاياتـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    
 ).م1993/  ق 1414

لغفاري و السيد محمود    ، تحقيق علي اكبر ا    )منسوب( الاختصاص   ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،  
 ). م1993/  ق 1414دارالمفيد، : بيروت(الزرندي 

/  ق   1414بيروت، دارالمفيـد،    (، تحقيق مؤسسه آل البيت      الارشادـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    
1993.( 

: بيـروت (، تحقيق علي اكبر الغفاري و حسين اسـتاد ولـي            الاماليـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    
 ). م1993/  ق 1414دارالمفيد، 

قـم، انتشـارات بيـدار،      (طيف، الكـوه كمـري      ل، تصـحيح عبـدال     الاثر ية، كفا الخزاز القمي، علي بن     -
 ).ق1401



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

81 25، شماره مسلسل 1385ل هفتم، بهار           سا

                                                                                                                   
/  ق 1405ضـواء  بيروت، دارالا(، تحقيق الشيخ عبداالله نعمه  كنز الفوائد  الكراجكي، محمد بن علي،      -

 ). م1985
 1365، ميـة تهران، دارالكتب الاسـلا (فاري،  تحقيق علي اكبر الغ،الكافي الكليني، محمد بن يعقوب،   -

 ).ش
فصـلنامة پژوهشـي    ). خنـدان (، ترجمـة محسـن الـويري        »از اماميه تا اثني عشـريه     « كلبرگ، اتان،    -

 ). ش1374، سال اول، شمارة دوم، )ع(دانشگاه امام صادق 
رجمة محمـد كـاظم رحمتـي، مجلـة         ، ت )اصول چهار صدگانه  (» بعمئةالاصول الار «ـ ـــــــــــــ ،    

 . ش1379، سال 17علوم حديث، شمارة 
، ترجمـة چنگيـز پهلـوان، در زمينـة     ملاحظاتي پيرامون كتابشناسي فرق امـامي    مادلونگ،   ، ويلفرد -

 ). ش1368تهران، به نگار، (ايران شناسي، به كوشش چنگيز پهلوان 
 ).م1974، نية اللبنامعةبيروت، جا(دمنار تحقيق باربيه ، مروج الذهب مسعودي، علي بن الحسين، -

 ).1967بريل، : ليدن(التنبيه و الاشراف ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ، 
قم، دارالقـرآن   (، تحقيق سيد مهدي رجايي،      رسائل الشريف المرتضي   ، المرتضي، علي بن الحسين    -

 ). ق1405الكريم، 
تهـران،  (عبـدالزهراء الحسـيني     ، تحقيق السـيد     مة الاما الشافي في ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    

 ). ق1410 الصادق، سسةمؤ
قم، آل البيت،   (، تحقيق السيد محمد علي الحكيم       لغيبةالمقنع في ا  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    

 ). ق1416
ويـن،  نيوجرسـي، انتشـارات دار  (، ترجمة هاشم ايزد پناه      مكتب در فرآيند تكامل    مدرسي، حسين،    -

 ). ش1374
مشـهد، انتشـارات آسـتان      (، ترجمة محمد آصف فكرت      اي بر فقه شيعه     مقدمهـ ــــــــــــــــ ،    

 ). ش1368قدس رضوي، 
مجله هفـت آسـمان،     » هاي ديرين دربارة تحريف قرآن    بررسي ستيزه «ـ ــــــــــــــــــــــــ ،    
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 . ش1380، 11ترجمه محمد كاظم رحمتي، شمارة 

مشـهد، انتشـارات    (، تعريب علي هاشـم      نظرات علم الكلام عند الشيخ المفيد      مارتن،    مكدرموت، -
 ). ق1413آستان قدس رضوي، 

المعهد الالماني للابحـاث    بيروت،  (، تحقيق يوسف فان اس    مةمسائل الاما ،  )منسوب(شي الاكبر   النا -
 ).م1971. قيةالشر(

تحقيق آيـت االله السـيد موسـي الشـبيري        ،  لشيعةفهرست أسماء مصنفي ا   بن علي،    النجاشي، احمد    -
 ). ق 1408قم، جامعة مدرسين، (

قـم،  (، تحقيـق حسـن المصـطفوي         عشـر  لسـتة ا، منـدرج در الاصـول       كتاب الاصل  النرسي، زيد،    -
 ). ق1405دارالشبستري، 

تهران، انجمن آثار  (، تحقيق مير جلال الدين محدث ارموي        الايضاح النيشابوري، الفضل بن شاذان،      -
 ). ش1363، ملي

 ).ق1422قم، انوار الهدي، (، تحقيق فارس حسون كريم كتاب الغيبه النعماني، محمد بن ابراهيم، -
د صادق آل بحر    يد محم ، صححه و علق عليه الس     فرق الشيعه  النوبختي، ابومحمد حسن بن موسي،       -

 ). م1936/  ق 1355، ية المرتضومكتبةنجف، (العلوم 
 .كمال الدين و تمام النعمه، مندرج در مةالتنبيه في الامايل بن علي،  النوبختي، ابوسهل اسماع-
فـي المجلـدين،    . الجزء العشـرين  . المغني في ابواب التوحيد و العدل      الهمداني، قاضي عبدالجبار،     -

 ).تا ، بيجمة الدار المصريه للتاليف و الترقاهره،(تحقيق عبدالحليم محمود و سليمان دنيا 
يـه،  ببيـروت، دارالعر (، تحقيـق عبـدالكريم عثمـان    ةتثبيت دلائل النبـو ــــــــــ ،  ــــــــــــــ -

 ).م1966
ؤاد ، در فضل الاعتزال و طبقـات المعتزلـه، تحقيـق ف ـ   طبقات المعتزلهـــــــــــــــــــــــــ ،   -

 ).م1974 للنشر، نسيةتونس، الدار التو(السيد، 


